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 های ظهور تفسیرهای مسیحی از نشانه
  1محمد حقانی فضل

 چکیده

ــــره  ــــاره  یر ــــه در  ــــاررتی   ــــان رارره مــــی، سرشــــارنر رز عد ــــی در ردی ــــون دیر  مت
ری  ه   سـتن وـورد ی اـ ر  و دهشـتراا دورهـر اـود   گویرر؛  یرره سخن می

ِ  نشـانه طدـ  مشـرورترین تیسـ ر، ریـن عدــارر  پـ   های ظرـور و عئمــم  گـوی
دهــر  وقــو    دررم مــان هســترر؛ رمــا نتــاهی  ــه تیســ رهای مســ  ی نشــان می

گروه هـــای مختلـــی مســـ  ی  مســـ   ان در ریـــن زم رـــه رتیـــاق نگـــر نرررنـــر و 
رنـــر   هـــای  ســـ ار متیـــاوتی رر در فرـــم و تیســـ ر عدـــارر   دررم مـــانی پ موده رره

تـــورن  یـــل  رـــار     دررم مـــانی رر میهای مســـ   ان در تیســـ ر عدـــارر دیـــرگاه
گذشـته  رری  ـرد: تمی لـی، تـاریخ دسته و مکتـ  دسـته نتر   نتر، و  یرـره نتر، 

ــه  ــه م رفــی و اررســی ریــن مکاتــ  می پــردرزد  در م رفــی هــر مکتــ   ریــن ملام
گ ری  لـی، تاریخهـه، رصـول و  تئش شره رست تا مسامل رصـلی مانرـر ترـت

ی نلاط قـو  و عـ ی  ن مکتـ  ا ـان شـود  در های تیس ری، و ن   ارد روش
گرفتـــه رســـت: زم رـــه س اســـی و   رـــار م رفـــی، دو مســـوله ن ـــ  مـــورد توتـــه قـــررر 
رتتماعی هر مکت  و همهر ن نتاه رلاه اتی رین مکاتـ   ـه رونـر تـاریخ   ـرر 

ــب  ر  ســ اری اــر شــکل ــا  مــذهدی ت ــه شــرریا س اســی و ردتئف  گ ری و رورج   
ـــت ریـــن های تیســـ ر ریـــن دیـــرگاه ـــاره وکوم  ی درشـــته رســـت  همهرـــ ن در 

رنر  ترانی وضر  مس ح ن   طرفررررن هر مکت  تیس ری دیرگاهی رر ارگ یره
تــورن رر  ــه م رــادرری رر اــ ن   ــه  ــا  ل ــت نتــاه  ن مکتــ  ســازگار رســت و می

دهـر  رصول تیس ری  ن مکت   ـا فرمـی  ـه رز هـ ررو وکومـت مسـ ح رررمـه می
 نشان درد 

                                                        
  (mohamadhaghani@gmail.com) قم گروه پژوهشی ردیان درنشتاه ردیان و مذره  ه ب  علمی عضو  1
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کلی  دیواژگان 
کتلااف  های ظهور، هزاره آخرالزمان، نشانه گرایلای، مکاتلاب تفسلایری مسلایحی، 

 مقدس، مکاشفه یوحنا.

 مقدمه
گردان در خللالاوت نزدیلالاک او آمدنلالاد و پرسلالایدند:  کلالاوه زیتلالاون نشسلالاته بلالاود، شلالاا  و چلالاون بلالار 

که ایلان وقلاایع چلاه زملاان روی خواهلاد داد و نشلاانۀ ظهلاور تلاو و پایلاان عصلار چلاه » با ما بگو 
 «. خواهد بود
گفلالات:  و عیسلالای زنهلالاار شلالاما را نفریبنلالاد. زیلالارا چلالاه بسلالایار بلالاه نلالاام ملالان »ایشلالاان را پاسلالاخ 

گفلالات ملالان مسلالایحم. و بسلایاری از مردملالاان را خواهنلالاد فریفلالات.  کلالاه خواهنلاد  خواهنلاد آملالاد 
ها خواهیلاد شلانید؛ آشلافته مگردیلاد؛ ایلان وقلاایع بایلاد  ها و هیاهوی جنگ همونین جنگ

کار فرانرسیده  اسلات. چلاه ملتلای علیلاه مللات دیگلار و مملکتلای روی دهد، لیک هنوز پایان 
ها روی خواهلاد  هلاا و زلزللاه جلاا قحطی جلاا و آن این علیه مملکت دگر به پا خواهد خاسلات.

 (.8-3: 24)متی، « داد. و این همه جز سرآغاز درد زایمان نیست

کلالالاه دربلالالااره آینلالالاده سلالالا ن می گوینلالالاد؛  متلالالاون دینلالالای در ادیلالالاان ابراهیملالالای، سرشلالالاارند از عبلالالااراتی 
کلالالاه آبسلالالاتن حلالالاوادحی بلالالازر  خواهلالالاد بلالالاود؛ حلالالاوادحی دهشلالالاتناک و پردامنلالالاه. مهما آینلالالاده تلالالارین  ی 
کتاف مکاشفه یوحنا هستند. این متون  نمونه کتاف دانیال و  کتاف مقدس،  های این متون در 

گیرا بوده کاربرد نمادها، همواره برای م اطبان جذاف و  اند. اما این سوال نیز  که مملو هستند از 
که این عبارات را چگونه باید فهمید. آیا این س نان واقعاً از حادحههمواره مطرح بود ای  ه است 
که  در آینده خبر می دهند و پیروان ادیان ابراهیمی باید منتظر ظهور دجال و نبردی بزر  باشند 

گلار بآلاذیریم ایلان عبارت بین سلاآاهیان دجلاال و منجلای درمی هلاا پیشلاگویی حلاوادث  گیلارد؟ حتلای ا
کدام  آینده ها نلااظر بلاه  آینده منظور اسلات، آینلاده نزدیلاک یلاا آینلاده دور؟ یعنلای ایلان پیشلاگویی اند، 

کلاه قرن چند سال یا چند قرن بعد از نویسندگان آنها بوده هلاا بعلاد از زملاان صلادور ایلان  اند یا ما نیلاز 
 کنیم، باید منتظر وقوق آنها باشیم؟ عبارات زندگی می

که کلاه از ایلان متلاون عرضلاه میدهنلاد و ت ها می متدینان به این پرسلاش پاس ی  کننلاد  فسلایری 
توانلالاد بلالار نگلالااه آنلالاان بلالاه  کنلالاد بلکلالاه حتلالای می تنها نحلالاوه نگلالااه آنلالاان بلالاه آخرالزملالاان را تعیلالاین می نلالاه

گونلاه تفسلایر حرکلات تملادن  جهت گیری تاریخ و حرکت تمدن بشری نیز احر بگذارد. بر اساس یک 
که بر  گیرد، درحالی م و ستم فرامیبشری به سمت تباهی و زوال است و در پایان، تمام دنیا را ظل

اساس تفسیری دیگر، حرکت تمدن بشری بلاه سلامت تجللای دیلان خداسلات و ایلان تجللای بلاا ظهلاور 
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های تفسلایری رایلاج در سلانت مسلایحی در  رسد. در این مقاللاه قصلاد داریلام شلایوه منجی به اوج می
کتاف کنیم. بیشتر  کلاه در ایلان زمینلاه ن فهمِ متون آخرالزمانی را بررسی  اند چهلاار  وشلاته شلادههایی 

های رایلالاج در سلالانت مسلالایحی بلالارای تفسلالایر متلالاون آخرالزملالاانی  شلالایوه و مکتلالاب را بلالاه عنلالاوان دیلالادگاه
کرده کلاار خلاویش قلارار ملای انلاد. ملاا نیلاز ایلان دسلاته معرفلای  دهیم. ضلامن معرفلای هلالار  بندی را مبنلالاای 

جتملالااعی یلالاا های ا کنیم تلاا تلالاأحیر زمینلاه گیری و رواج آن نیلاز اشلالااره ملالای های شلالاک  شلایوه، بلالاه زمینلاه
گلالاردد. همونلالاین برخلالای مبلالاانی الاهیلالااتیِ هلالار مکتلالاب  سیاسلالای بلالار شلالاک  گیری آن شلالایوه مشلالا ن 

هلالاای تفسلالایری غاللالاب در آن، و چگلالاونگی نگلالااه آن مکتلالاب بلالاه  تفسلالایری، برخلالای از اصلالاول و روش
شود. در پایان معرفی هر مکتب تفسلایری بلاه برخلای از  حکومت زمینی حضرت مسیح نیز بیان می

 شود. مکتب نیز اشاره مینقدهای وارد به آن 

 تفسیر تمثیلى
که مسیحیان، به یکی از شیوه هلاای آخرالزملاانی  ویژه در قرون وسطا، بلارای فهلام عبارت هایی 

گرفته کار  کتاف مقدس به  اند، شلایوه تفسلایر تم یللای اسلات. ایلان مکتلاب تفسلایری شلاام  تملاام  در 
که معتقدند عباراتِ آخرالزمانی را )به تفسیرهایی می برخی موارد، مانند دومین ظهلاور  جز در شود 

ویژه  مسلایح و داوری نهلالاایی( نبایلالاد پیشلالاگویی حلالاوادحی در آینلاده دانسلالات؛ بلکلالاه ایلالان متلالاون، و بلالاه
کننلالاد و نبلالارد  مکاشلالافه یوحنلالاا، حقلالاایهِ نجلالاات کم بلالار تلالااریخ را بلالاه ملالاا معرفلالای  ب ش یلالاا اصلالاول حلالاا

(. Gregg, 1997: 43کشلالاند ) همیشلالاگی بلالاین حکوملالات نلالاور و حکوملالات تلالااریکی را بلالاه تصلالاویر می
کتاف مکاشلافه، فلسلافه طرفداران این شیوه تفسیری می ای در بلااف تلااریخ را بلاه ملاا معرفلای  گویند 

کلالاه در آن نیروهلالاای مسلالایحی پیوسلالاته بلالاا نیروهلالاای شلالار مواجلالاه می می شلالاوند و بلالار آنهلالاا غلبلالاه  کنلالاد 
کتاف مکاشفه به دنبال حوادحی خلاا»(؛ از این رو، Mounce, 1998: 49کنند ) می و ما نباید در 

که تاریخ را به پیش می برند هم تلااریخ جهلاان را و  باشیم، بلکه باید به دنبال فهم اصولی باشیم 
کلیسا را  (.Milligan, 1889: 153-4« )هم تاریخ 

بنابر این اموری مانند غلبه خیر بر شر، پیروزی مسیح بر شیطان، انتقامِ خلاون شلاهدا و سلالطه 
کتاف مکاشفه بیان شده که در  ای بلاه حلاوادث خلااو تلااری ی ندارنلاد.  د، الزاما اشلاارهان کام  خدا 

کلالاه  هلالاای روحلاانی و معنلالاوی و یلاا بلالاه شلاکنجه هلاای ملالاذکور در ایلان متلالاون بلاه مبارزه بلکلاه نبرد هایی 
گونلالاه  مسلالایحیان در طلالاول تلالااریخ متحملالا  می شلالاوند اشلالااره دارد. ملالاراد از حیلالاوان وحشلالای از دریلالاا هلالار 

کلیسا، و مرا از حیوان وحشی ا های مشرکان یلاا بلاددینان بلاا  ز خشکی م الفتم الفت سیاسی با 
کنلاد و هلار یلاک از  های دنیا را تصویر می ها و فریب ( وسوسه17مسیحیت است. فاحشه )مکاشفه 
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( وقلالاایعی ماننلالاد قحطلالای، جنلالاگ و بلایلالاای 8-5های  هفلالات مُهلالار شکسلالاته شلالاده )مکاشلالافه فصلالا 
که به صورتی تکرارشونده در تاریخ رخ می طبیعی را ترسیم می د. تمام ایلان املاور ب شلای دهن کند 

 (. Gregg, 1997: 43از اهداف و برنامه الاهی در طول تاریخ است)
کنلالاار  در منلالاابع م تللالا ، بلالاا نام  هلالاای م تلفلالای بلالاه ایلالان شلالایوه تفسلالایری اشلالااره شلالاده اسلالات. در 

 هلالالالالاا بلالالالالارای  تلالالالالارین نام (، یکلالالالالای از رایجnon-literal( و غیرلفظلالالالالای )allegoricalتفسلالالالالایر تم یللالالالالای )
( اسلالات. علالالاوه بلالار اینهلالاا، از Idealist interpretationآلیسلالاتی ) یکلالارد تفسلالایر ایدهاشلالااره بلالاه ایلالان رو

( و یلالالاا تفسلالالایر معنلالالاوی poetic(، تفسلالالایر شلالالااعرانه )Symbolicتعلالالاابیری ماننلالالاد تفسلالالایر نملالالاادین )
(spiritual interpretation کسلاانی نیلاز ایلان ( نیز بلارای اشلااره بلاه ایلان شلایوه اسلاتفاده شلاده اسلات. 

کتلالااف  ( philosophy of history school« )مکتلالاب فلسلالافه تلالااریخ»مکاشلالافه را شلالایوه از تفسلالایر 
 (.Gregg, 1997: 43اند ) نامیده

کید زیادی بر نمادین بودن زبانِ عبارت هلاای آخرالزملاانی دارنلاد  حامیان این شیوه تفسیری تأ
کیلاد می کتلااف مکاشلافه نملااد را بلاه و در دفاق از شیوه تفسیری خود تأ کلاه  ی عنوان زبلاان اصلال کننلاد 

کلالارده اسلالات ) ( ایلالان مبنلالاای زبلالاانی راه را بلالارای تأویلالا  هملالاوار Mounce, 1998: 49خلالاود انت لالااف 
گذاشتن ظلااهر پیش می کنار  کلاردن معنلاای بلااطنی و تلاأویلی  هلاای ایلان متلاون و مطرح گویی کند. 

 ترین مبنای تفسیری این مکتب در فهم متون آخر الزمانی است.  برای آنها، اصلی
کلاه هم لاوانی  اره حکومت زمینی مسیح نیز دیدگاهی را برگزیدهطرفداران این مکتب، درب انلاد 

گرایان  کاملی با تفسیر غیرتاری ی از متون آخرالزمانی دارد. طرفداران تفسیر تم یلی، جزو ناهزاره
(amillennialismهسلالالاتند. ناهزاره ) کلالالاه در آخلالالار الزملالالاان،  گرایلالالاان ایلالالان اعتقلالالااد را انکلالالاار می  کننلالالاد 

کلالارد و بلالارای هلالازار سلالاال بلالار زملالاین حکمرانلالای مسلالایح، حکوملالات و سلالالطنت ی ایلالان جهلالاانی برپلالاا خواهلالاد 
کلالالارد) کلالالاه جلالالازو پیشلالالاگامان تفسلالالایر تم یللالالای بلالالاود، Walvoord, 2011: 21خواهلالالاد   (. اوریگلالالان 
کلالالالاه در  گویی دربلالالالااره پیش کلالالالارد  کتلالالالااف مقلالالالادس، ایلالالالان بلالالالااور عملالالالاومی مسلالالالایحیان را انکلالالالاار   هلالالالاای 

کلالارد. از ایلالان رو، او حتلالای در صلالاحت و سلالااله بلالار زملالاین حکوملالات خواهلالاد   ای هزار آینلالاده، مسلالایح دوره
کتلالالالااف صلالالالاراحتاً از ایلالالالان هلالالالازاره سلالالالا ن  کلالالالاه ایلالالالان  کلالالالارد، چرا کتلالالالااف مکاشلالالالافه نیلالالالاز تردیلالالالاد   درسلالالالاتی 

کنلاد مسلالایح در میلاان ابرهلالاا  کلاه متلالای توصلای  می گفلات این (. او می6-1: آیلالاات 20گفلات )بلااف  می
که خداونلاد در روحِ حقیقت30: 24خواهد آمد )متی  یابلاد،  ن حضلاور میجویلاا (، به این اشاره دارد 

گشوده، حقایه و باورهلاای بنیلاادین را می که افراد با قلبی  پذیرنلاد، آنگلااه خداونلاد  یعنی هنگامی 
را « دومین آملادن مسلایح»(. او Penney, 2000: 99آید) های آنها می هیعنی عیسی مسیحل در روح

کلالالاه مسلالالایحی دانسلالالات، و می نیلالالاز املالالاری جسلالالامانی و مربلالالاوط بلالالاه آینلالالاده نمی انِ گفلالالات آن هنگلالالاام 
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کتلالالالالااف مقلالالالالادس یافتنلالالالالالاد، دوملالالالالاین آملالالالالادن مسلالالالالالایح  بلوغ  یافتلالالالالاه، عیسلالالالالای را در معلالالالالاانیِ پنهلالالالالالاان 
کلاه Mounce, 1998:56-58; Penney, 2000: 99اتفلااق افتاد)نلاک:  (. اوریگلان بلایلاا و مصلاائبی 

کلاه  هایی می جهان باید پیش از دوملاین ظهلاور مسلایح از سلار بگذارنلاد را نملاادی از سلا تی دانسلات 
کند تا بتواند به اتحلااد بلاا لوگلاوس دسلات بیابلاد. قریلاب الوقلاوق بلاودنِ دوملاین روح باید بر آنها غلب ه 

کلالالالاع، بلالالالاه نزدیکلالالالای و قریلالالالاب الوقوق بلالالالاودنِ احتملالالالاالِ ملالالالارِ  او اشلالالالااره  آملالالالادن مسلالالالایح، بلالالالارای هلالالالار 
کتلالااف Penney, 2000: 99دارد) (. بعلالاد از اوریگلالان و تحلالات تلالاأحیر مکتلالاب اسلالاکندریه در تفسلالایر 

گوسلالاتین، دیونیسلالای کسلالاانی چلالاون آ وس ، و جلالاروم )از قلالارن سلالاوم تلالاا پلالانجم ملالایلادی( نیلالاز مکاشلالافه، 
کردند) هایی ناهزاره دیدگاه  (.Pate, 2009: 12گرا ابراز 

گرایش امآراتوری روم به مسلایحیت را  برخی از مورخان، تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از 
که باعه رونه و تثبیت نگاه تم یلی به عبارات عاملی می کلاه های آخرالزملاانی شلاد. ز دانند  ملاانی 

مسلالالایحیت، بلالالار خلالالالاف انتظارهلالالاا، توانسلالالات بلالالاه دیلالالانِ غاللالالاب در امآراتلالالاوری تبلالالادی  شلالالاود، آنگلالالااه 
کننلاد،  مسیحیان به جلاای آنکلاه بلاا اضلاطراف منتظلار دوره هزارسلااله باشلاند و بلارای تحقلاه آن دعلاا 
کم بلالار  کلیسلالاایِ حلالاا خلاود را در آن دوره هزارسلالااله دیدنلالاد. در ایلالان خلالاوانش از دوره هزارسلااله، جلالالالِ 

 ,Couch, 2001: 59-60; Penneyشلالاد) اتلاوری، تحقلالاه آن سلالطنت هزارسلالااله دانسلاته میامآر

(. م الفلات بلاا بلادعت مونتانیسلام را نیلاز یکلای از بسلاترهای اجتملااعی رواج ایلان شلایوه 272 :2000
کتلالااف  اند. زیلالارا مونانتیسلالات تفسلالایری در فهلالام علائلالام آخرالزملالاانی دانسلالاته ها بلالاا اسلالاتناد بلالاه الفلالاا  

دادنلالاد؛ در  آمیز از سلالالطنت هزارسلالااله را بلالارای تلالارویج افکلالاار خلالاود نشلالار می غلالاهمکاشلالافه، خوانشلالای مبال
کلارد؛ از ایلان رو، ایلان نلازاق نیلاز  مقاب ، تفسیر تم یلی ابزار مناسبی برای م الفت با آنان فلاراهم می

(. تفسلایر Garland, 2007: 123موجب مقبولیلات و رواج تفسلایر تم یللای از متلاون آخرالزملاانی شلاد)
ک که قدرت سیاسی را نیز در دسلات داشلات، بسلایار بیشلاتر و بهتلار خلاود را تم یلی باعه شد  لیسایی 
تر بلالالالاه زیسلالالالات خلالالالاود در جهلالالالاان اداملالالالاه  ی خلالالالاودش ببینلالالالاد، و بتوانلالالالاد راحلالالالات در جهلالالالاان، در خانلالالالاه

 (. Penney, 2000: 99; Couch, 2001: 58بدهد)
گ گوستین نیز نقش مهمی در رونه این مکتب در تفسیر متون آخرالزملاانی داشلات. او  رچلاه در آ

کلاه بلالاا اقتلادار سیاسلالای و  گرایانلالاه داشلات، املالاا بعلادها نظریلاه اوایلا  آرزوهلاایی هزاره ای را پلالارورش داد 
کتلااف مکاشلافه را احلاری  کلیسا در آن دوران سازگاری بیشتری داشت. تفسلایر تم یللای او  اجتماعی 

که درصلادد بلاه تصویرکشلایدنِ مبلاارزه بلاین مسلایحیت و شلار، بلاه بیلاان خلاود او نمادین می ، دانست 
کلالاه Walvoord, 2011: 22تعلالاارر بلالاین شلالاهر خلالادا و شلالاهر شلالایطان بلالاود ) گوسلالاتین  (. نظریلالاه آ

گسترده کنلاون و در حکوملاتِ  کلارد هلازاره هم ای در بلاین عالملاان بعلادی یافلات، بیلاان می مقبولیت  ا
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کلیسای جامع محقه شده است، و اولین رستاخیز به انتقال شهدا و قدیسان به  کنونیِ مسیح بر 
که آنان در آنبهشت اشاره دارد کنند )به علت تطبیه  جا در حکومتِ مسیح مشارکت می ، جایی 

که با نزدیک شدن بلاه سلاال  ملایلادی در اروپلاای غربلای، مؤمنلاان  1000هزاره با رواجِ مسیحیت بود 
 ,Couch, 2001: 59-60; Penneyالوقوق داوری نهلاایی بودنلاد( ) مسلایحی منتظلارِ تحقلاه قریلاب

2000: 272 .) 
کتاف مکاشلافه بلاود و ایلان دیلادگاه در طول قرون و سطا، تفسیر تم یلی رویکرد عمده در تفسیرِ 

(. در دوران نهضت اصلاح دینلای، Pate, 2009: 12تا زمان نهضت اصلاح دینی، نگاه غالب بود)
گذاشتند و به شیوه پروتستان کنار  های تاری ی روی آورنلاد )نلاک: اداملاه  ها این شیوه تفسیری را 

ها نیلالاز بلالاه ایلالان شلالایوه تفسلالایری بلالارای فهلالام  هلالاای جدیلالاد بسلالایاری از پروتسلالاتان مقاللالاه(؛ املالاا در دوره
اند. مفسران دور  مدرن نیز با استفاده از ایلان شلایوه تفسلایری،  های آخرالزمانی روی آورده عبارت
کرده خوانش کتلالااف مکاشلالافه ارائلالاه  انلالاد. بلالارای م لالاال، فردریلالاک دانیسلالاون ملالااوریع  هلالاایی جدیلالاد از 

(Frederick Denison Maurice یکلالای از الاهیلادانان بلازر  انگلسلالاتان در قلارن ،)و بنیانگلالاذار  19
گفلات ملکلاوت آسلامان را بایلاد بلاه نحلاو تم یللای،  (، میChristian Socialismسوسیالیم مسلایحی )

کلالاه مسلالایح قصلالاد دارد یلالاک  نملالاادی از پیشلالارفت عملالاومی جامعلالاه دانسلالات، نلالاه این کلالاه ملالادعی شلالاد 
کلالاارل بلالاارت کنلالاد.  گفلالات  ، متفکلالار بلالازر  قلالارن بیسلالاتم، نیلالاز میپادشلالااهی سیاسلالای و فیزیکلالای برقلالارار 

کتاف عبارت گزیستانسی را بازنمایی می های آخرالزمانی در  که در اش او  مقدس حقایه ا کنند 
گذشلاته یلاا آینلاده محقلاه  امید را پدید می کلاه در  آورد و نباید آنها را ناظر به اموری تاری ی دانسلات 

های آخرالزملاانی،  فسیر تم یلی از عبارتخواهد شد. برخی مفسران و نویسندگان مسیحی نیز با ت
کتلااف  های اجتماعی تفسلایر می عدالتی آنها را نماد و تم یلی از بی کردنلاد، و بلارای م لاال جلاانور در 

کلالاارگران، حلالاروت، ن بگلالاان، تجلالاارت، ملالاادی گرایی و امآریالیسلالام  مکاشلالافه را نملالاادی از اسلالاتثمار 
 (.Macey, 1994: 186-188دانستند) می
کتاف مکاشلافه تلارجیح  در دوران معاصر  بسیاری از الاهیدانان لیبرال این شیوه را برای تفسیر 
(؛ برای م ال، بر اساس این مکتب تفسلایری، خوانشلای فمینیسلاتی Gregg, 1997: 43دهند) می

کتاف مکاشفه ارائه شده است. کتاف مکاشلافه را نبایلاد در قلارن اول،  1از  طبه این خوانش، پیام 
کسلاانی  مان جستیا در حوادث دورِ آخر الز کرد، بلکه باید آن را در نزاق جاری بین ظالملاان و  وجو 

کتلااف مکاشلافه ابلازاری  اجتماعی محروم که از لحا  سیاسی کرد. با چنلاین تفسلایری،  اند جستجو 
                                                        

1. Elisabeth Schussler Frorenza, Revelation:Vision of a Just World, Proclamation Commentaries 
(Minneapolis: Fortress, 1991). 
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بخش و فمینیسدددو هد یدددد  ددددد تددد  بددد  وندددی       دددد   د نددد   ریددد    هددد قدرتمندددد در دنددد      
کبدد   ر   دینیددد در       حدددوو و دندد    دد رندددک پی   یسددو و تب دد  ر   د  دددد   دد دد ) ز رشدد   د 

Pate, 2009: 12-13.) 
کدد  بدد  ندد یز ر    ددش شددید   د ت سددید   ددد   هد  ز دد ن   بدد   د    د رد   و ژ  بدد  ت ددو پیدندددا 

ک  ه دصدی ش و قد  نگ ی  ر  ب  ت ریخ تقدیو     د     ندو.   دش  ببد  ت سدیدا  ید    کند 
ک  پیدودا و شب    کند ر یدو هد یندد کند  سو   دفقیو و حد     هید و شدد تد  ی ید   نهد   در 

کنددد  هد یددد  دددد.  ددد یمددیش  دندد     ددددا  د   ددش رو   ینددد  ندد  ریددزا  دتددد و ندد  ریددزا بدددتد  د  
 یند    ددد د شدو و ند  بد  نحدد  تدد   هدد   دیند درب ر   یند  نهد    ند      د ی      ن یز ر 
ک یس  تحدو یدد یو و قددرو رو    ب  ا بد یش  ددا ب کنند   أ دس   قددس  ب ید د نسو یدرند 

کدد ر هدددد  دفددد هد یددد  دددد    دد    بدددو  ایدد  ید ددز در تم  یددو هدددد در تدد ریخ    ددش نهدد ن   در 
 یش بد ق    ندد در نهد     حقد نخد ید شد. یس ب ید یمد ر  در  ن ظ ر و و تدقب و هدد  و قد 

کدد ب  نحدا و ق   (.Pate, 2009: 13)  د ی ن  تمل 
کددد   دددد ا   دددش شدددید  ت سدددید  دشدددمدد  کددد    دددش شدددید  نیددد د   د نم ددد   ز یددد       ند     ندددو 

کب    ب ش   ر  بد  وقد ی  و  سد مل   دخر  یدوند     بقدو بدیدد  ند رد تد رو ی  و نم دی ا 
ک    دش تدد ر و ر  ند بد بد  وقد ی  تد ریخ     ک  دید    )ح ل    د نندد بد    دش   دبل  ی ا دیگد 

کبد    ب شد   ر  بد  تمد و    ند   دور   ند(ا ب ب  تد رو و ب   د د  دن ید ا  ید  و  ب   ید ا 
کب    د ا تمد و نسدل  خ  ف ربط    ی ا  سدیحی     ددندد  هد یدد  دید. بد ش تدتی     ش 

ی ا تد ریخ  و نرد فید     دخر هد یدد  ( و پی  ش  د  ددی  و  حدودیوGregg, 1997: 43)  دد
 تد ندددد  دددد ا د ددد   یددد   دقبیدددو  ن نددد  هددددد   بنددد     د  ددد ش  ی  یدددد ا   کددددد  و یدددد   سدددد

(Pate, 2009: 12.) 
کدد  کبدد    ب شدد     نددد.  د نم دد    ش   دد  نقدددی    نیددز بدد    ددش شددید  ت سددیدا و رد  کدد  هدددد 

کدد    دددت      نددو حددد دب  ر   یدد      ( و   ددش 1  1) ب شدد   « دودا روا دیددد ب یددد بدد »کنددد 
ک   ق دد  دحن  حد دب  ه ص و   خر  نو ر    نخش    ش  بن    :Gregg, 1997) رن ند 

43; Mounce, 1998: 49 ند   ش شید  ب  ت سید ب  ر ا  (. یمچنیش  ده   ن قد    دت  شد 
کدد  بخددد ی   ن هدد     و ت  نددید دل کدد    ددش شددید  ر   تخدد     نددد بدد  دفبدد و  شدددد و   سددد ن  

 ن م ت   ب صد هددشد   ر   یند   س مل فدینگ  و نی ن    ق دد  ندیسند  ر  بجدک ن ا    ب 
کبدد    مبددش  نددو یددد  بندد      نددد  بددد ش  حدددر ت سددید قددد ر د د  تدتی  طدددد یدددس    سددد   ددش 

 (.Tenney , 1957, 146; Pate, 2009:13ییچ  بن    ندید ) بدید ی   صلا 
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یخ  نگر  تفسیر تار
کسی 1202_1135یواخیم اه  فیوره ) کلاه ایلان شلایوه از تفسلایر متلاون  میم( را ن ستین  داننلاد 
کشلا  و شلاهودی بلارای او رخ Mounce, 1998: 47 آخرالزمانی را بنا نهاد) (. یلاواخیم ملادعی شلاد 

کلاه  گفتلاه شلاده اسلات  کتلااف مکاشلافه )« روز 1260»داده و به او  ( در واقلاع 6: 12؛ و 3: 11؛ 2: 11در 
که بعد از زمان رسولان تلاا  پیش ال بعلاد رخ خواهلاد داد. از ایلان رو، او سلا 1260بینی اتفاقاتی است 

کرد تا عبارت که در زملاان امآراتلاوری روم  گویی ها و پیش تلاش  کتاف مکاشفه را با حوادحی  های 
(. ایلالالان مکتلالالاب تفسلالالایری را Osborne, 2002: 18و قلالالارون وسلالالاطا رخ داده بلالالاود تطبیلالالاه دهلالالاد)

historicism کلالاه در زبلالاان فارسلالای می می کلالاه ایلالان  نگری تلالاوان آن را تلالااریخ نامنلالاد  کلالارد؛ چرا ترجملالاه 
تلادریج در طلاول تلااریخ  ها از صلادر مسلایحیت آغلااز شلاده و به گویی مکتب مدعی است تحقه پیش

 ادامه خواهد یافت.
کتاف مکاشفه و دیگر متلاون آخرالزملاانی بیلاان شلاده اسلات در  که در  طبه این دیدگاه، مطالبی 

گاه واقع به کتلااف مقلادس، بلاه  ییشمار تلااریخ مسلایحی اسلات. بلاه بیلاان دیگلار، پیشلاگو نوعی  های 
ها از خلاود  نحوی مسلاتمر و پیوسلاته در طلاول تلااریخ در حلاال وقلاوق هسلاتند و وقلاوق ایلان پیشلاگویی

کتاف مقدس آغاز شده است و تا زمان ظهور مجدد مسیح ادامه خواهلاد یافلات؛ از ایلان رو،  دوران 
کتاف مکاشفه خ  کرده است. با تکیه بر این دیلادگ سیر تاریخ را پیش  گویی  اه، طرفلاداران گویی 

هلالاا و یلالاا  های آخرالزملالاانی را بلالار افلالاراد، ملت شلالاده در پیشلالاگویی ایلالان نگلالااه تفسلالایری نمادهلالاای مطرح
 ,Mounce, 1998: 48; Osborne, 2002: 19; Pateدهنلالاد ) حلاوادث تلااری ی مطابقلات می

2009: 9 .) 
د و تلاا از حدود دو قرن بعد از مر  یواخیم اه  فیلاوره، دوران اوج ایلان شلایوه تفسلایری آغلااز شلا

کلیسلالالاای  چنلالالاد قلالالارن اداملالالاه یافلالالات. مهم تلالالارین زمینلالالاه اجتملالالااعیِ ایلالالان رونلالالاه، اسلالالاتقبال منتقلالالادان 
کاتولیک و بعدها استقبال سلاران نهضلات اصلالاح از ایلان شلایوه تفسلایری بلاود. در فهرسلات حامیلاان 

توان به جان ویکلی ، یان هوس، جلاان نلااکع، ویلیلاام تینلادل، ملاارتین  این مکتب تفسیری می
کلاال وین، اوللاریش تسلاوینگلی، فیلیلا  ملانشلاتون، اسلاحاق نیلاوتن، جلاان فلاوکع، جلاان لوتر، جلاان 

کلالارد  ویزللالای، جاناتلالاان ادواردز، جلالارج وایتفیللالاد، چلالاارلز فینلالای، سلالای. اچ. سلالاآورگ ون، و .... اشلالااره 
(Walvoord, 2011: 18; Couch, 2001: 47; Gregg, 1997, 34 علت محبوبیت ایلان شلایوه .)

کلیسلاای  کلاه بلاا اسلاتناد بلاه تفسیری در نزد م الفان  کاتولیلاک و سلاران نهضلات پروتسلاتان آن بلاود 
کلیسلاا را مصلاداق سلارزمین  این شیوه تفسیری می توانستند پلااو را مصلاداق ضدمسلایح )دجلاال( و 

کلیسا بشورانند ) کنند و مردم را بر ضد   .  (Pate, 2009: 9باب  معرفی 
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گاه از آن کتلالالالااف مکاشلالالالافه را همولالالالاون  کلالالالاه طرفلالالالاداران ایلالالالان مکتلالالالاب   بلالالالاه حسلالالالااف  شلالالالامار جلالالالاا 
ها بر حوادث ترتیلاب و فاصلاله زملاانی را رعایلات  گویی کنند در تطبیه این پیش آورند تلاش می می

گفته شده است شکسلاته شلادن هفلات مُهلار )فصلا  ( پیشلاگویی 7-6های  کنند. برای م ال، غالباً 
کلاه موجلالاب سلاقوط آن امآراتلالاوری شلاد. شلالایپورهای  حملالات بربرهلالاا بلاه امآراتلالاوری روم غربلای اسلالات 

گات داوری هلاا  هلاا، مسلالمانان و ترک ها، هون هلاا، وانلادال هلاا، ویزیگوت نمادی هستند از حملات 
کلالاه از چلالااه هاویلالاه بیلالارون آمدنلالاد )فصلالا   (. و ملخ10-8های  بلالاه امآراتلالاوری روم )فصلالا  ( 9هلالاایی 

کردنلالالالاد. و یکلالالالای از رایج هلالالالاا و ترک عرف هلالالالاا در بلالالالاین  تلالالالارین تطبیه هلالالالاایی بودنلالالالاد بلالالالاه روم حمللالالالاه 
( نماد دستگاه پاپی رم است و پاو 13)فص  « حیوان وحشی»گفتند  که میها آن بود  پروتستان

کاتولیلاک رم  کلیسلاای  کلیسای حقیقی در نبرد و مبلاارزه بلاا  نیز ضدمسیح )دجال( است؛ از این رو 
کلیسلالالاای  (. پیاللالالاه13-11های  یابلالالاد )فصلالالا  تجللالالای می های داوری، معلالالارف حکلالالام خلالالادا بلالالار ضلالالاد 

کاتولیک در سقوط این  ( و اوجِ 16-14کاتولیک هستند )مکاشفه  کلیسای  داوری خداوند بر ضد 
کلارد )مکاشلافه  کلاه در آینلاده رخ خواهلاد داد)19-17کلیسلاا تجللای خواهلاد   )Beville, 2014: 49; 

Gregg, 1997: 34.) 
کلالالاه ایلالالان  از لحلالالاا  روش تفسلالالایری، یکلالالای از مش صلالالاات منحصلالالاربه فردِ ایلالالان مکتلالالاب آن اسلالالات 

« اصلالالا  سلالالاال بلالالارای روز»هلالالاای آخرالزملالالاانی از  هلالالاای بیلالالاان شلالالاده در عبارت مفسلالاران، در فهلالالام زمان
اللفظی در  های تاری ی را به نحوی دقیه و تحت کنند. اینان معتقدند خداوند دوره استفاده می

کتلااف نملااد یلاک سلاال اسلات.  که هر روز در این  کرده است، اما به این صورت  کتاف مقدس بیان 
روز )مکاشلافه  1260ت. و دوره مهلام سلاال اسلا 150گر  روز(، نمایلاان 150طبه این اص ، پلانج ملااه )

یک ساعت، و یک روز، و »( نیز به همین میزان سال تفسیر شده است. 25: 7و دانیال  1-14: 11
روز(  365روز بلادانیم یلاا  360کلاه سلاال را  ( نیز )بسته بلاه این15: 9)مکاشفه « یک ماه و یک سال

ن اصلا  تفسلایری، در دفلااق از ایلان روز. حامیلاان ایلا 106سلاال و  396روز یا  15سال و  391شود  می
کلالاه در آن از پیلالاامبر خواسلالاته می اسلالاتناد می 6-4: 4اصلالا ، بلالاه حزقیلالاال  شلالاود بلالاه طلالارف چلالا   کننلالاد 

کلاه ایلان روزهلاا نملااد هملاان  40روز ب وابد و  390خودش  روز نیز به طرف راست خود دراز بکشلاد، 
که خداوند بلار ضلاد ده قلاوم اسلارائی  و نیلاز قلاوم ی سال  تعداد کلارد. بلار ایلان هایی هستند  هلاودا حکلام 

کرده کتلالااف  «هلالاای پیشلالاگویانه زمان»انلالاد تلالاا  مبنلالاا، ایلالان مفسلالاران از ایلالان اصلالا  اسلالاتفاده  کلالاه در  ای 
کتلااف مکاشلافه آمده کننلاد ) دانیلاال و   ,see: Arasola, 1990: 86-88; Wohlbergانلاد را تفسلایر 

2004: 95-97.) 
ه حلالالاوادث تلالااری ی بلالالاا هلالالاای بسلالایاری در تطبیلالا بنلالاابراین، پیلالاروان ایلالالان شلالایوه تفسلالایری تلاش
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کتاف مکاشفه انجلاام داده عبارت آمیزی نیلاز از تعیلاین  های موفقیلات انلاد. در ایلان راه، نمونلاه های 
های تلالااری ی از طرفلالالاداران ایلالان شلالالایوه تفسلالایری نقلالا  شلالالاده اسلالات؛ بلالالارای م لالاال، رابلالالارت  مصلالاداق

کتلااف مکاشلافه اسلاتفاده می که از این شیوه تفسلایری بلارای  ، 1690کلارد، در حلادود سلاال  فلمینگ 
کلالاه ایلان املار در حلادود سلالاال  ملان می»دربلااره سلاقوط امآراتلاوری پلااپی در اروپلالاا نوشلات:   1794گلاویم 

گوینلاد، سلاال  ملادافعان ایلان دیلادگاه می«. پایلاان خواهلاد یافلات 1848شروق خواهد شد و در حدود 
در انقلالاف فرانسلاه مصلاادف بلاود و ایلان دوران سلارآغاز افلاول قلادرت دنیلاوی « دوران ترور»با  1794
نیلاز، در جریلاان انقلالاف جمهلاوری ایتالیلاا، پلااو بلاه  1848آیلاد. در سلاال  اروپا بلاه حسلااف میپاو در 

که پایان حکومت دنیوی پاپی بود) طور موقت از رم اخراج شد؛ واقعه  (.Gregg, 1997: 35ای 
هلالالاا و حلالالاوادث تلالالااری ی اغلالالاراق  گویی پیلالالاروان ایلالالان مکتلالالاب چنلالالاان دربلالالااره مطابقلالالات ایلالالان پیش

گفته می می که  کتلااف شد ا کردند  کفلاار بلارود و بلاا خلاود فقلا  دو  گر یک مبشر مسیحی به سلارزمین 
کتلاافِ افلاول و سلاقوط امآراتلاوری روم )  Decline and Fall of the Romanبلارده باشلاد، یکلای 

Empire( کتلااف مکاشلافه کتلااف نکلااتی دربلااره  گیبون و دیگر  ( Notes on Revelation (، نوشته 
کتلااف مقلادس را  هلایچ تردیلادی می ( را داشته باشد، بلایBarensنوشته بارنز ) توانلاد الهلاامی بلاودن 
کند)  (.Gregg, 1997: 35احبات 

شوند،  ها در طول تاریخ محقه می که بر اساس این شیوه تفسیری، پیشگویی با توجه به این
کرده هلاا،  گویی سلار هلام قلارار دادن پیش انلاد بلاا پشت برخی از طرفلاداران ایلان شلایوه تفسلایری سلاعی 

ک که بلارادر جلاان ویزللای موسلاع 1788نند؛ برای م لا چارلز ویزلی )متوفای آخرالزمان را تعیین   ،)
کتلااف مکاشلافه، پیش کلاه پایلاان جهلاان در سلاال  نهضت متدیسم بود، با تحلی   کلارد   1794بینلای 

کلاه در سلاال  رخ می کلالارک در تفسلایرش  دهد. و یا یکی دیگر از الاهیدانان متدیسلات، بلاه نلاام آدام 
کلارد منتشلار شلاد، پیش 1831  ,Clarke, 1831)سلاالِ پایلاان قلادرت پلااپی اسلات  2015سلاال  بینلای 

"Daniel 7 verse 25 in Context")  . 
هلالالاا را نلالالاه  گویی نگر، تحقلالالاه تلالالادریجی پیش در مقابلالالا ، برخلالالای دیگلالالار از طرفلالالاداران شلالالایوه تلالالااریخ

که نشانه حضور خداوند در عالم می گاه کلاه  شماری تاریخ  دانستند؛ بلارای م لاال، اسلاحاق نیوتلاون 
هلاا در هلازاره اول دوره مسلایحی محقلاه  گویی نگر داشت و معتقلاد بلاود عملاده پیش ریخدیدگاهی تا

کیلاد بلار جنبلاه پیش کیلاد  شده است، به جلاای تأ کتلااف مکاشلافه، بلار معنلاای آنهلاا تأ گویانلاه عبلاارات 
کتاف مقدس محقه می گفت وقتی یک پیش داشت و می کلاه  ای اسلات از این شلاود نشلاانه گوییِ 

 (.Newport, 2000: 8-9جهان فعال است )مشیت الاهی به نحوی حتمی در 
کلاه چنلاین شلایوهPate, 2009: 9نگر امروزه طرفداران اندکی دارد) مکتب تاریخ ای را  ( و آحلااری 
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کتاف مکاشفه برگزینند، بسیار نادرند ) (. از جمله معدود پیلاروان Gregg, 1997: 34برای تفسیر 
کل تلالاوان بلالاه ادونتیسلالات کنلاونی ایلالان روش می یسلالاای شلالااهدان یهلالاوه و نیلالاز پیلالاروان های روز هفلالاتم، 

کرد ) کوروش اشاره   (.Garland, 2007: 122دیوید 
کلاه طرفلاداران ایلان مکتلاب تفسلایری بلارای آن برمی مهم کلاه  ترین نقطه قوتی  شلامرند آن اسلات 

کلیسا،  گویی این دیدگاه با ارتباط دادن پیش کتاف مکاشفه با مراح  تاریخ  های مطرح شده در 
که مفسر ا باعه می کنلاد و حلاوادث دوران خلاویش را در  رتباطی پررنلاگشود  کتلااف پیلادا  تر بلاا ایلان 

که بیشلاتر مفسلاران حلاوادث زمانلاه خلاود را در تفسلایر  کتاف جست کند، و به همین دلی  است  وجو 
کتاف مکاشفه می فص   (.Beville, 2014: 49; Pate, 2009: 9گنجاندند ) های پایانی 

کلاه تطبیلاه نمادهلاای  ارد شلاده اسلات. ماننلاد ایننقدهای متعددی نیز بر این شیوه تفسلایری و
 ,Osborneکتاف مکاشفه بر حوادث تاری ی با حجلام زیلاادی از حلادس و ت ملاین، هملاراه اسلات )

گفته20 :2002 کلاه  تفسلایر را بلاه یلالاک بلاازی هنرمندانلالاه از »انلالاد ایلان شلایوه تفسلالایری،  (؛ بلالاه نحلاوی 
که حامیان  (. همونینWalvoord, 2011: 18«)کند ابتکار و خلاقیت تبدی  می نقد شده است 

 ;Gregg, 1997: 35نظر ندارنلالاد ) هلاا اتفلااق گویی ایلان نگلااه تفسلایری در تعیلاین مصلاادیه پیش

Pate, 2009: 9( هملاواره بلاا مردملاان و 13هایی مانند حیوان وحشی )مکاشفه  گویی (؛ م لا پیش
کتاف شود، از این رو، خوانش تاریخ حوادث معاصرِ مفسر تطبیه داده می مکاشلافه هملاواره  نگر از 

در حلاال تغییلار بلاوده اسلات و بلاا رخ دادن هلار حادحلاه یلاا بلاروز ش صلایت جدیلاد تفسلایری جدیلاد ارائلالاه 
ای تلااری ی یلاا  که چون مفسلاران م تللا  هلار یلاک بلاه حادحلاه ( و یا اینPate, 2009: 9شده است)

گون بوده است) اند، نتایج این تطبیه ای داشته مکانی جغرافیایی توجه ویژه گونا  ,Garlandها 

کلاه بلاا تغییلار شلارای  و زمانلاه مفسلاران، بلایش از 121 :2007 (. این اختلاف نظر چنان شلادید اسلات 
کتلااف در بلاین حامیلاان ایلان دیلادگاه پدیلاد آملاد)  :Walvoord, 2011پنجاه تفسلایر م تللا  از ایلان 

که این شیوه امروزه محبوبیت و رواج ندارد، هملاین شکسلات18 در پلای  های پلای (. یکی از دلایلی 
 (. Garland, 2007: 121ها است) تبیین حوادث تاری ی و مطابقت پیشگوییآن در 

کرده که به این دیدگاه وارد  که تفسیرهای مطرح یکی دیگر از اشکالاتی  شلاده در  اند این است 
کلیسای غربی است از این رو طرفداران این مکتب معمولا نمادهلاای آخلار  این مکتب محدود به 

پروتسلاتان، انقلالاف فرانسلاه، و افلارادی چلاون شلاارلمانی و موسلایلینی  هلاا، نهضلات الزمانی را بر پاو
کلیسلالاایِ خلالاارج از اروپلالاا را در نظلالار  ( و تقریبلالاا هیچMounce, 1998: 48دهنلالاد ) تطبیلالاه می گلالااه 

گیرنلالاد. بیشلالاتر ایلالان تفسلالایرها دلمشلالاغول دوره قلالارون وسلالاطا و نهضلالات اصلالالاح دینلالای هسلالاتند و  نمی
کتلااف  زنند. س ن اندکی درباره تحولات بعدی می گر این تفسیرها را مبنا قرار دهیم،  از این رو، ا
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کلیساهای آسیا و آفریقا دارد) کمی برای   (.Gregg, 1997: 36مکاشفه س ن 
کتلالااف بلالاا  گلالااه سلسلالاله حلالاوادث و جزئیلالاات تکلالار شلالاده در  کلالاه هلالار  ایلالان نقلالاد نیلالاز مطلالارح شلالاده اسلالات 

کام  نداشت، مفسران از تفسیر لفظی  اند؛ از  دسلات برداشلاتهجزئیات آن دوره تاری ی هماهنگی 
ایلالالالان رو، سیسلالالالاتم تفسلالالالایری آنلالالالاان یکسلالالالاان نیسلالالالات و در جلالالالاایی لفظلالالالای و در جلالالالاایی غیرلفظلالالالای 

 (.Garland, 2007: 121است)

 نگر  تفسیر گذشته
کلمه از واژه Preterismیکی دیگر از مکاتب در تفسیر متون آخرالزمانی پریتریزم ) ( است. این 

کلاه نلالاوعی پیش praeterلاتینلای   ,Bevilleاسلالات)« ورا»یلاا « گذشلالاته»نلالاد بلاه معنلالاای و گرفتلالاه شلالاده 

گذشلاته (. با توجه به ایده اصلی این مکتب می45 :2014 نگر  توان این شیوه تفسلایری را مکتلاب 
گذشلالاته گرچلالاه همولالاون دیلالادگاه تلالااریخ نامیلالاد. مکتلالاب  هلالاا را نلالااظر بلالاه وقلالاایع و  گویی نگر، پیش نگر 
کتلالااف مقلالادس، یلالاا دسلالات گلالاویی دانلالاد، املالاا معقتلالاد اسلالات هملالاه پیش حلالاوادث تلالااری ی می کم  هلالاای 

گذشته محقه شده  اند.  ب ش عمده آنها، در 
کتلالالالااف دانیلالالالاال در قلالالالارن دوم پلالالالایش از ملالالالایلاد و  گویی طبلالالالاه ایلالالالان دیلالالالادگاه، تملالالالاام پیش هلالالالاای 

کثر چنلالالاد قلالالارن اول  گویی پیش کتلالالااف مکاشلالالافه یوحنلالالاا نیلالالاز در قلالالارن اول ملالالایلادی )یلالالاا حلالالادا هلالالاای 
هملالاین دلیلالا ، آنلالاان املالاوری م لالا  نبلالارد  (. بلالاهGarland, 2007: 118اند) ملالایلادی( محقلالاه شلالاده

گلالالادون )مکاشلالالافه بلالالااف  گلالالاوییِ نبلالالاردی بلالالاین نیروهلالالاای خیلالالار و شلالالار در آخرالزملالالاان  ( را پیش16آرما
که در  دانند، بلکه می نمی گدون در این عبارات یوحنا، اشاره به این واقعیت دارد  گویند نبرد آرما

گذشلاتند تلاا بلاه دیگلار جریان ویرانی اورشلیم، پادشاهان شرق، سلاوهاموس و آنتی لاوس،  از فلارات 
کننلالاد. بلاا ایلان نگلالااه،  کلالاوه مگیلادو بآیوندنلاد و سلالاآع بلاه اورشلالیم حمللاه  کنلاار  نیروهلاای روملای را در 

کتاف مکاشفه برای خواننده امروزی همانند دیگر پیش گویی ارزش پیش های سابقاً  گویی های 
کتاف مقدس است؛ یعنی م   بیشتر پیش محقه که  گویی شد   در زمان عیسی های عهد قدیم 

 (.Gregg, 1997: 38محقه شدند)
کاتولیک و پروتستان کلیسای  ها بود. عموملاا نظلار بلار  پیدایش این مکتب، محصول نزاق بین 

که عالم ژزوئیت، لویع دی آلسلاازار )   ( اوللاین شلارح1614(،)متلاوفی Luis de Alcasarاین است 
گذشلالاته نظام کتلالااف مقلالادس را در جریلالا گویی نگر بلالار پیش منلالاد  « ضلالاد اصلالالاحات»ان نضلالاهت هلالاای 

Counter-Reformation)کلالالاه پروتسلالالاتان هلالالاا بلالالار پلالالااو و  گویی ها بلالالاا تطبیلالالاه پیش ( نوشلالالات. چرا
کنند.  کتاف مکاشفه را به سلاحی قدرتمند به نفع خود تبدی   کاتولیک، توانسته بودند  کلیسای 
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ن هلا    لا ه    نه  شتهلاس فاهخ  نهتف  نهتفس ر سهوت تتنرسهتلاشرک رهکه  اهو  آلسزار به  صدهخ ثی هر 
ش  ههت Tenney, 1957: 136) سههییر اههتان آ یههخد شههخارف شگت سهه ر  (. البتهه  فتاههخاراس ف ههخشلاد 

ن  شتلاس  ر  ر ن  چیون شگهلاار فر صبها ا   نییخ  وااخن را فر آثلار علالملاس صخ مرک اولانرشخ  فاخ 
نه  رنا  انهن Gregg, 1997: 39-40) آلسزار شوهز  ووهوف اهوفد اسه  (. بهلا انهن لهلارک رن هن اسه  

 سوتن  تاوط ب  فنراس ب خ ا  ظهور تتنرستلاشتوسم اس .  وود ر 

نییهخ.   هر ا  انهن  الانی را فر فالاع ا   ووۀ ر سهوتن اصلا ه   ر فتاخاراس انن    بک استخلار
ش ت  اس  انن نصهلا    استخلار ن  نولیلا ثوف  )  لا ه    ااتیهخ ار هلا   ر« به   نفن»الا انن اس  

نه  فر (؛ پس اتان اهم آ11: 3ک ن 11: 2ک ن 3: 1 ن هلا    لا ه   بلا هخ به  سهتاث لهوافثر راه    هلا  
نورلاار پس ا  شگلا ت  ن لا  رخ فافد الاصل    لاشرِ  (.   هر Garland, 2007: 117اشخ )  خس انن 

ن  فتاخاراس انن  وودک بخاس استیلاف  ر ن هلا    لا ه   بهلا سهییلاس  ف گت ا  ا ورن  نییخ  هبلاا  
نههود   تههوس ) ههتصس بههلا   نههود   تههوس را  لالبههلا  ( اسهه . سههی13عوسههر اههت رنن  یلاس عوسههر اههت رنن 

نوچهه » نهه  بسههولارن   تیخشههخ انههن سههییلاس بهه  ثواشخد«   لا هه    شحون بسههولار  ههووز  اشههخک چتا
ن لا    لا    اولاس  ر املاس افکعلارر را ارائ   ر ن   شو یهخ ا   نیخ. فر ناصه ک انهن ااهتاف  ر فایخ 

نه  انهن سهییلاس فر اش وها  تهر )بهلا   آس ( 21ن  11اهلان  ( ن لوصهلا )بلا 13(ک  هتصس )بهلا  22ولا 
نولیههلا بهه  وههلان  نههت آس فر اش ههول ک آس  آ ههخد ا ههلا فر اش وهها نولیههلا شولا ههخد اسهه ک پههس التمههلالا  

شهتاتن انهن  ن هلا    لا ه   رووهوس ن بسه  فافد اسه . بهلا فر ش هت  سییلاس را ب  شحهو ر دهولر فر 
نهه  عوسههر شتفاش  ا  ان تتسههوخش ناص وهه   نهه   ههلا نههتف  خک   بههخ آس سههییلاس را ایگههلا ر اوههلاس 

(ک   یهور ثوااهخ اهوف ننتاشهر انر هلوم فر 2-1: 13انر لوم چ    لاشر ننتاس ثوااخ  خ ) تصسک 
 (.Gregg, 1997: 38-39) شونی بخاشوم  وکفن را  وووع ات فن تی  17سلار 

شو یهههخ بلا شتههه   سهههوس را  نییهههخ ن  ر هوهههلارر شوهههز اصلا ههه   رللا وهههلاس انهههن    هههبک اسهههتخلالر ال
نتف؛  نتا  سوس بلا خ فر املاس فنراس انلو  آ خد بلا خ رلا بتواشهخ اسهتائوا رواس ب  آ یخد  و شمر نور 

نیخ:  وخ خ را اتان عهخ وخ خ بیلا 
شهههت شتهههواشوم رحیههه  نعهههخۀ  ن هههلا   یهههخه بههه  اوتااههه  ثوااهههخ راههه  ا  رمهههلاه اههههم  هههلا ا  

الوصوع  سهوس را شتههلاس بهخاوم )شهه  فن هون آ ههخس را(ک  ی ههور  رسهولاس اههتان آ هخس صت ههب
نهه نیههخ آ ههخشر اسهه   نلوسههلان عهخوخ ههخ را بیههلا  نیههخ ن    انههن شسهها ا  اسههتائوا را ننههتاس 

(Garland, 2007: 117.) 

 شو یخ: ات امون اسلاهک ا یلاس  ر
ن لا    لا    فربلارد فن ون آ خس  سوس شوس ؛ بل   فربلارد ننتاشر استائوا ن تیتن ن 
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که مسیح موفه شد معبد عهد جدید ر مسیح بر دشمنانش است و بیان می ا بسازد. کند 
کلمه آمدن چنان کتاف مکاشفه استفاده شده است، هیچ در واقع،  گاه به دومین  که در 

کتلالااف مکاشلالافه داوری خلالادا را بلالار ضلالاد اسلالارائیِ  مرتدشلالاده،  آملالادن مسلالایح اشلالااره نلالادارد. 
 (. Garland, 2007: 118کند ) گویی می پیش

گذشلاته درکنار این استدلال در احبلاات شلایوه تفسلایری نگر شلااهدی را نیلاز  ها، طرفلاداران مکتلاب 
کتلالااف مکاشلافه بلالاا  گویی کننلالاد و آن شلاباهت و هملااهنگی فلالاراوان بلاین پیش خلاود عرضلاه می هلاای 

که خود شاهد عینلای ایلان ویرانلای  گزارش یوسفوس فلاویوس از ویرانی اورشلیم است. فلاویوس 
کلارده اسلالات. )هملالاان گزارشلای بلالاا جزئیلالاات از ایلان واقعلالاه ارائلالاه  کلاه طرفلالاداران  بلاوده اسلالات،  نگلالااه طور 

گزارش تلالااریخ کتلالااف مکاشلالافه بلالاا  گیبلالاون از سلالاقوط رم را شلالااهدی بلالار  نگر، هملالااهنگی  کتلالااف  هلالاای 
دانسلاتند(. ایلان شلاباهت از آن جهلات بلارای طرفلاداران ایلان مکتلاب  درستی شیوه تفسیری خود می

کتلالالااف مکاشلالالافه را ن وانلالالاده بلالالاوده  کلالالاه یوسلالالافوس مسلالالایحی نبلالالاود و احتملالالاالا هرگلالالاز  مهلالالام اسلالالات 
 (.Gregg, 1997: 38است)
گذشلالاتهب گرا  نگر دربلالااره دوملالاین آملالادن مسلالایح دیلالادگاهی پسلالااهزاره سلالایاری از طرفلالاداران تفسلالایر 
(Postmillennialismدارنلالاد. پسلالااهزاره ) کلالاه سلالالطنت عیسلالای مسلالایح گرایی می بلالار روی  آملالاوزد 

ب شِ او در قرن اول میلادی آغاز شلاده اسلات. مسلایح  زمین از همان دورانِ رسالت و عمِ  نجات
کرده، به وسلایله روح القلادس بلاه آن نیلارو ب شلایده و بلاه آن وظیفلاه داده  کلیسا را به انجی  مجهز 
گراها معتقدند سرانجام  (. پساهزاره19: 28ها را پیرو پیام انجی  سازند )متی،  است تا تمام امت

که تمام زمین را ایمان، درست فعالیت کلیسا نتیجه خواهد داد و زمانی خواهد رسید  کاری،  های 
کامیاب گرفلات. بلاه عبلاارتی، هلازارهصلح و  کلاه بلاا خوشلاب تی و ایملاان هملاراه اسلات،  ی فراخواهد  ای 

توسلالا  پیلالاروان مسلالایح و پلالایش از ظهلالاور او محقلالاه خواهلالاد شلالاد. آنگلالااه در نقطلالاه اوج ایلالان دورانِ 
گشت تا تاریخ را پایان دهد و رستاخیز مردگان و داوری نهایی را  طلایی، مسیح مجددا بازخواهد 

کلالاه پریتریسلالاتsee: Pate, 1998: 20تحقلالاه ب شلالاد ) ها  (. بلالاا چنلالاین اعتقلالاادی، طبیعلالای اسلالات 
رود بهتلالار و بهتلالار  خوشلالابینانه بلالاه حرکلالاتِ تلالااریخ بنگرنلالاد. از نظلالار آنلالاان، جهلالاان هلالار چلالاه بلالاه پلالایش ملالای

گسترشِ پیام انجی  است ) (. همین املار، نقطلاه Ibid: 22خواهد شد، و این در نتیجۀ پیروزی و 
کِ پساهزاره گذشته اشترا نگر و موجلاب سلاازگاری آنهاسلات؛ زیلارا ایلان دوران طلایلای  گرایی و تفسیر 

کتاف مکاشفه پیش آموزد حرکت به سمت  گرایی می گویی شده است. پساهزاره در فص  بیستم 
که پیش این هزاره از همان سده های  گویی های اول آغاز شده است، پع لاجرم باید معتقد بود 

کنلالاون  های های قبلالا ، هملالاه در هملالاان سلالاده شلالاده در فصلالا  مطرح ن سلالاین محقلالاه شلالاده اسلالات و ا



 

 

 321 
 
 

شانه
ی از ن

یح
 مس
ای
یره
فس
ت

 
هور
ی ظ
ها

     
 

             

نوبلالاتِ تحقلالاه فصلالا  بیسلالاتم اسلالات. ایلالان مسلالا له هملالاان ملالادعای پریتریسلالام اسلالات. البتلالاه تفسلالایر 
گرایلالاان نیلالاز حامیلالاان  جمع اسلالات و از ایلالان رو، در میلالاان ناهزاره گرایی نیلالاز قابلالا  نگر بلالاا نلالااهزاه گذشلالاته

 (.Ibid: 20متعددی دارد )
گذشته گروه نوق نگاه  کشنیسلاتهلاایی  نگران بلاه تلااریخ،  را نیلاز  1های مسلایحی ماننلاد ریکانسترا

کلالارده اسلالات؛ زیلالارا dominionismکلالاه قصلالاد برقلالاراری حکوملالات مسلالایحی ) ( دارنلالاد، بلالاه خلالاود جللالاب 
کنلاون زملاان تحقلاه پیش چنان هلاای  گویی که اشاره شد، از سویی، طبلاه ایلان مکتلاب تفسلایری، ا

کلالاه از حکوملالات مسلالایح بلالار جهلالاان سلالا ن می کتلالااف مکاشلالافه اسلالات  از سلالاوی  گویلالاد، و فصلالا  بیسلالاتم 
گروه کنلالاون بایلالاد بلالارای برقلالاراری  هلالاای طرفلالادار برقلالارار حکوملالات مسلالایحی نیلالاز معتقدنلالاد هم دیگلالار،  ا

کلالالارد ) کلالالاردن انجیلالالا  اقلالالادام  (. علالالالاوه بلالالار Garland, 2007: 116حکوملالالات مسلالالایحی و پیلالالااده 
گلارایش  های مدافعه اجتماعی از این دست، برخی انگیزه های سیاسی انگیزه نویسانه نیز موجلاب 

که با این شیوه تفسیری میبه این مکتب ت توان برخی از نقدهای مطرح  فسیری شده است؛ چرا
کلاه  کلاه چلارا مسلایح  کتاف مقدس را پاسخ داد. بلارای م لاال در پاسلاخ بلاه ایلان اشلاکالِ رایلاج  در مورد 

گذشلاته وعده داده بود به گشت، به وعلاده خلاود عملا  نکلارد، تفسلایر  گفلاتن  زودی بازخواهد  نگر بلاا 
میلادی بازگشلاته اسلات، ایلان اشلاکال را پاسلاخ  70روحانی پیش از سال ای  که عیسی به شیوه این
 (.Garland, 2007: 115دهد ) می

گذشته گذشته نگر به دو دسته تقسیم طرفداران دیدگاه  گذشته شوند  کام ، و  نگر ناقن.  نگر 
کلالاه بیشلالاتر پیش گذشلالاته شناسلالاانه از قبیلالا   هلالاای آخرت گویی نگران نلالااقن، هرچنلالاد اعتقلالااد دارنلالاد 
اورشلیم، ظهور ضد مسیح، و مصلایبت عظلایم در صلادر مسلایحیت محقلاه شلاده اسلات؛ املاا  ویرانی

کلالاه در  دوملالاین ظهلالاور مسلالایح، رسلالاتاخیز مردگلالاان، و آخلالارین داوری هنلالاوز رخ نلالاداده اسلالات. در حالی
گفتلاه می گذشته کام ،  شلاود حتلای رسلاتاخیز مردگلاان، آملادن دوبلااره مسلایح و داوری نهلاایی  نگری 

کام  می گذشتهاند. طرفداران  نیز محقه شده گوینلاد دوملاین آملادن مسلایح در هملاان قلارن  نگری 
 گوید: ن ست رخ داده است؛ زیرا مسیح خود می

کلاه به گلاویم  کلاه بلاا  این راستی شما را  کلاه پلایش از دیلادن پسلار انسلاان  کسلاانی حاضلارند  جلاا 
 (.28: 16آید، مر  را ن واهند چشید )متی  ملکوت خویش می

 ی لفظلالالای و جسلالالامانی نلالالادارد بلکلالالاه صلالالارفا نملالالاادی در نظلالالار آنلالالاان دوملالالاین آملالالادن مسلالالایح، معنلالالاای
                                                        

1 .Christian reconstructionists کلالاه تلالاأحیر بسلالایاری نیلالاز بلالار راسلالات های مسلالایحی در ایلالاالات  گروهلالای از مسلالایحیان بنیلالاادگرا 
 متحده دارد. اینان به دنبال اجرای احکام مسیحی هستند. 
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که با ویرانی اورشلیم در سال  میلادی محقه شده اسلات)نک:  70است از داوری بر ضد اورشلیم 
Pate, 1998کنلاون در  (. طبه نظر پریتریست کلاه ملاا ا کام ، منظلاور از رسلاتاخیز هملاین اسلات  های 

کرده کنون زمین و آسمان نو برقرار اس روح رستاخیز  کنیم. برخلای از  ت و ما در آن زندگی میایم و ا
گذشته کام  را نظریلاه مسیحیان، نظریه  اند؛  گذارانلاه و خلاارج از مسلایحیت دانسلاته ای بدعت نگر 

کند؛ در  زیرا این دیدگاه اموری مانند رستاخیزِ جسمانی مردگان و دومین آمدن مسیح را انکار می
کلالالاه ایلالالان املالالاور در اعتقادناملالالاه رونلالالاد  و جلالالازو عقایلالالاد مسلالالایحی بلالالاه شلالالامار میاند  ها بیلالالاان شلالالاده حلالالاالی 

 (. Beville, 2014: 45 ;Garland, 2007: 115)نک:
گذشته کلاه  نگر را از منظر دیگری نیز می طرفداران شیوه  گروهلای  کرد؛  گروه تقسیم  توان به دو 

کتاف را مربوط به سده ن ست می گویی تمام پیش هلاا تلاا  گویی دانند و معتقدند ایلان پیش های 
ملایلادی یلاا در طلاول شلاکنجه مسلایحیان در زیلار سلالطه نلارون محقلاه 70معبد در سلاال ویرانی دوم 

کلالاه زملالاان پیش شلالاده گلالاروه دوم  گلالاروه اول، بابلالا   هلالاا را تلالاا سلالاقوط روم بسلالا  می گویی اند. و  دهنلالاد. 
گلالاروه دوم آن را نملالااد امآراتلالاوریِ مشلالارک روم18-17)مکاشلالافه فصلالا    ( را نملالااد شلالاهر اورشلالالیم و 

 (.Pate, 2009: 9, 20; Gregg, 1997: 39دانند ) می
گذشته کتاف مکاشفه ارائه می گروهی از  که تفسیری متفاوت از  دهند. آنان  نگران نیز هستند 

کلالارده باشلالاد، بلکلالاه بلالاا زبلالاانی  می کلالاه یوحنلالاا رخلالادادهای آینلالاده را پیشلالاگویی  گوینلالاد چنلالاین نیسلالات 
کلاه چنلای کسلاانی  کشلایده اسلات. تقریبلاا تملاام  ن تفسلایری نمادین، حوادثِ دوران خود را به تصویر 

کتاف مکاشفه را دوران حکومت دومیتیان )یعنی  دانند  میلادی( می96-95دارند تاریخ نوشتن 
گوینلاد یوحنلاا علاقلاه داشلات مسلایحیان هلار  که مسیحیان تحت شکنجه شدیدی بودنلاد. آنلاان می

کننلالاد، و ایلالان علاقلالاۀ او در  چلاه سلالاریع کلالاه خواهلالاد آملالاد از مصلالاائب نجلالاات پیلالادا  تر بتواننلالاد در ملکلالاوتی 
هلاا محقلاه نشلاده اسلات. در واقلاع برخلای از  گویی های او ابراز شده است، املاا ایلان پیش گویی پیش

گروه گلااهی رویکلارد تلااری ی _  آنان معتقدند یوحنا خبری از آینده نداشته است. رویکرد این  هلاا را 
کلاه روشلان  (. البتلاه چنانGregg, 1997: 37نامنلاد ) ( نیلاز میcontemporary-historicalمعاصر )
گروه جزو جریان اصلی مؤمنان مسیحی قرار نمیاست، ای  گیرند.  ن 

گذشته  :Garland, 2007نگر از زمان پیدایش تا به املاروز دیلادگاه رایجلای بلاوده اسلات ) دیدگاه 

کاتولیلالاک و ردّ رهبلالاران 114 کلیسلالاای  کلالاه دفلالااق از  (؛ البتلالاه بلالاا توجلالاه بلالاه بسلالاترِ پیلالادایش ایلالان مکتلالاب 
کاتولیک پروتسلالالاتان بلالالاوده اسلالالات، ایلالالان دیلالالادگاه در ابتلالالادا هلالالاا بلالالاود و در بلالالاین  بیشلالالاتر محلالالادود بلالالاه 

ها نیلاز  ها طرفداری نداشت. اما از اواخر قرن هجدهم، این دیلادگاه در میلاان پروتسلاتان پروتستان
گذشته گرچه بیشتر طرفداران نگاه  کار هسلاتند، املاا  نگر از میان مسیحیان محافظه پذیرفته شد. 
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کتاف  ن امکان را برای آنان فراهم میاین نگاه برای مفسران لیبرال نیز جذاف است و ای سازد تا 
کلالاه تحلالاولات اجتملالااعی را نشلالاان می کتلالاابی  کننلالاد و جنبلالاه مقلالادس را بلالاه عنلالاوان  های  دهلالاد بررسلالای 

کم کنند ) ماورایی و آخرتی آن را   (.Garland, 2007: 116رنگ 
گذشلالالاته کتلالالااف ارتبلالالااط  نگر را آن دانسلالالاته نقطلالالاه قلالالاوت تفسلالالایر  کلالالاه بلالالاا خواننلالالادگان اصلالالالیِ   اند 

کتلااف مکاشلالافه نملالاادی از اسلالارائیِ   تقیم دارد. بلالارای م لالاال، ایلالان مکتلاب میمسلا کلالاه بابلالا  در  گویلالاد 
که رومی کتلااف  ی مسیحیان یاری می ها را در شکنجه مرتد است  کردند؛ از ایلان رو، در واقلاع ایلان 

کلالالاه شکنجه داد و بلالالاه آنلالالاان وعلالاده ملالالای بلالاه مسلالالایحیانِ تحلالالات شلالالاکنجه روحیلالاه ملالالای شلالالاان  گران داد 
کمه و به کلاه آنلاان،  داوری خواهند شد. همونین به م اطبلاان خلاود اطمینلاان ملای زودی محا داد 

که برای این دیلادگاه شلامرده Garland, 2007: 116اسرائی  جدید هستند) (. از دیگر نقاط قوتی 
که نیاز ندارد عبارت که این نگاه، تنها نگاهی است   19و  1: 1هایی مانند مکاشلافه  شده آن است 

کنلالالالاد و از معنلالالالاا کیلالالالاد می ی لفظلالالالای آن دسلالالالات بلالالالاردارد. عبارترا تأویلالالالا   کلالالالاه تأ کننلالالالاد ایلالالالان  هلالالالاایی 
کلالاه واقلالاع »و ایلالان حلالاوادث « شلالاوند ای نزدیلالاک محقلالاه می در آینلالاده»هلالاا  گویی پیش نزدیلالاک اسلالات 
کلالاه، طرفلالاداران دیگلالار نگاه«. شلالاوند هلالاا معملالاولًا در تفسلالایر ایلالان عبلالاارات دچلالاار دشلالاواری و  در حلالاالی 

 (.Gregg, 1997: 38شوند ) آشفتگی می
گذشته نیز بر این دیدگاه وارد شده است. از جمله اینهایی  نقد گاهی  نگران برای برخی از  که 
یابنلاد و از ایلان رو در ایلان ملاوارد بلاه سلاراغ تفسلایر تم یللای  ها هیچ معلاادلی در تلااریخ نمی گویی پیش
الفظی  ( را بلاه صلاورت تحلات8: 13)مکاشفه  666(، 5: 13)مکاشفه  42روند. م لا آنان اعداد  می

که نمی 144.000و  12.000، 1.000کنند، اما اعداد  یتفسیر م توانند معادل تاری ی  را به این علت 
(. یکی دیگر Garland, 2007: 117; Pate, 1998: 228کنند) برایشان بیابند، نمادین تفسیر می
گذشته که دیدگاه  کتاف مکاشفه پلایش از  از نقدها آن است  که  کاملًا بر این ادعا مبتنی است  نگر 

کرده 70ل سا گرچه محققان برای ایلان ادعلاا شلاواهدی اقاملاه  انلاد، املاا  میلادی نوشته شده است. 
کتلااف مکاشلافه بعلاد از ایلان  گلار نشلاان داده شلاود  همونان مح  بحه و مناقشه اسلات. در واقلاع، ا

گذشلالالاته تلالالااریخ نوشلالالاته شلالالاده اسلالالات، دیگلالالار نمی را  70نگران حلالالاوادث سلالالاال  توانلالالاد طبلالالاه ملالالادعای 
کرده باشد) پیش  (.Gregg, 1997: 39; Beville, 2014: 48گویی 

 نگر  تفسیر آینده
کتلالااف  ترین شلالایوه بلالارای تفسلالایر و فهلالام عبارت در دوران معاصلالار، محبلالاوف هلالاای آخرالزملالاانی و 

که بیان می کند این عبارات، پیشگویی حوادث بزر  و مهیبی هستند  مکاشفه، دیدگاهی است 
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 :Garland, 2007آخرالزملاان خواهلاد بلاود )که در آینده رخ خواهند داد و آن حوادث سلارآغاز دور  

کوه زیتون )متی، باف  گویی گوید پیش (. این دیدگاه می122 های  ( و نیز فصلا 24های خطابه 
(. از این رو، بر خلافِ تفسیر Beville, 2014: 51کتاف مکاشفه در آینده رخ خواهد داد ) 22تا  4

گلالادون را نلالااظر بلالاه ویرانلالای اورشلالا گذشلالاته کلالاه نبلالارد آرما دانلالاد، تفسلالایر  لیم در صلالادر مسلالایحیت مینگر 
کلالالاه در آینلالالاده نگر آن را جنگلالالای جهلالالاانی و مربلالالاوط بلالالاه دوران مصلالالایبت عظلالالایم می آینلالالاده ای  دانلالالاد 

ویژه در  های مسلایحی، بلاه نامش ن روی خواهد داد. امروزه این رویکرد چنان بر فضلاای رسلاانه
کلاه اغللاب غیPate, 2009: 10بین مسیحیان امریکلاا ) رمسلایحیان و حتلای (، سلاایه انداختلاه اسلات 

کتلالااف مقلالادس  بسلالایاری از مسلالایحیان ایلالان مکتلالاب را یگانلالاه دیلالادگاه در تفسلالایر متلالاون آخرالزملالاانی 
ها و  (. درکنلالالاار خطابلالالاهGregg, 1997: 40انلالالاد ) اطلاق داننلالالاد و از وجلالالاود دیگلالالار رویکردهلالالاا بی می

هلالاای متعلالاددی نیلالاز در جهلالات  هلالاای سلالاینمایی و رمان هلالاای حلالاامی ایلالان مکتلالاب تفسلالایر، فیلم کتاف
 ,Garland, 2007: 122; Bevilleشلاود ) ج این نگاه به متون آخرالزملاانی تولیلاد و نوشلاته میتروی

2014: 53 .) 
کاتولیک زمینلالالاه شلالالاک  هلالالاا و سلالالاران پروتسلالالاتان بلالالاود.  گیری ایلالالان مکتلالالاب تفسلالالایری نیلالالاز نلالالازاق 

که یک الاهیدان ژزوئیت اسآانیایی بود، این شلایوه از Francisco Ribeiraفرانسیسکو ریبریا )  ،)
کلالارد. او بلالاا هلالادف رد دیلالادگاه تلالااریخ 1585ر را در سلالاال تفسلالای کلالاه  تلالادوین  نگرِ سلالاران نهضلالات اصلالالاح 

کتاف مکاشفه تطبیه می که ضدمسلایح  دادند، تعلیم می دستگاه پاو را با حیوان وحشی در  داد 
کلاه پروتسلاتان« در روزهلاای آخلار»هنلاوز نیاملاده اسلات بلکلالاه  ها تلالاا  خواهلاد آملالاد. بلاه هملاین دلیلا  بلالاود 

سلااموئ  مایتلنلاد  1827کلاه در سلاال  کردند تلاا این ل این شیوه تفسیری را رد میحدود دویست سا
(Samuel Maitland( کلالارد (. ایلالان Gregg, 1997: 42( آن را در فضلالاای پروتسلالاتانی نیلاز مطلالارح 

کاملًا شناخته شده اسلات،  نگاه تفسیری در سده های نوزدهم و بیستم رواج بسیار یافت و امروزه 
کلاه املاروزه مسلایح گروه یان اونجلیکلاال از فعلاالبه نحوی  هلاای مسلایحیِ طرفلادار ایلان شلایوه  ترین 

 (.Beville, 2014: 53هستند )
کلالالالالاه بلالالالالار مشلالالالالایت ترین نسلالالالالا ه از تفسلالالالالایر آینلالالالالاده شلالالالالاده شناخته گرایی  نگر، تفسلالالالالایری اسلالالالالات 

(Dispensationalismمبتنلای اسلالات. از برجسلاته ) تلالاوان  ترین طرفلالاداران ایلالان رویکلارد تفسلالایری می
 (، سلالای. آی. اسلالاکوفیلد John Walvoord(، جلالاان واللالاورد )J. N. Darbyبلالاه جلالای. ان. داربلالای )

(C. I. Scofield(هلالاال لیندسلالای ،)Hal Lindsey( و چلالاارلز ریلالار )Charles Ryrie کلالارد ( اشلالااره 
(Gregg, 1997: 40روایلاتِ مشلایت .) کلاه در برخلای از  گرایانه از تفسلایر آینلاده نگر چنلاان غلبلاه دارد 

کردهDispensationalistگرا ) وان مشیتنگر را با عن ها نگاه آینده کتاف  اند )برای م ال، ( معرفی 
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کتاب مشهور پیت در این زمینه با عنوان   (.Four Views on the Book of Revelationنک: 
هررام مشی رر   گنایی، ترراردر را برره د ر  نگن بررن اسررات اع خرراد  ررود برره مشرریت مفسررنان ندنرر  

 ا ن  هن دک د ر  را به نحوم م مایز از د ر  ددگن مشریت   تر بین گودن    کنن    م  تخسیم م 
کرررند  اسرررت. ن رررق ایرررن اع خررراد  ررر ا در هرررن د ر ،  واسرررت   اراد   رررود را بررره  ررر     رررا  بررره 

کننرر . امررا انسرران دهرر    از ننرران م  ها نشرران م  انسرران ها در هررن   واهرر  تررا از  واسررتب ا  ت نیررت 
کنر    ورن    در ن یجه   ا نر  دربرار  نن د ر  دا رم م  م  ه    ستد ر ، در این نزمادشب ال

کتراب مخر ت د ر  نه . ایرن مفسرنان م  ام ج د  را بنا م    د ر  هرام می  رت تراردر را  گودنر  
کند  اسرت: بی ن،  عر  ،  رندنت موسروم، د ران  ری ،    بیان  ر ن گراه ، و ومرت من گنراه ، ن

 ؛نظرن دارنر  هرا ا ر    هرام ایرن د ر  برار  تنر اد   نا ه  )ال  ه نن ر اران ایرن نگرا  درم  وت ال
Pate, 2009: 10کره انسران ها از مشریت  (. بن اسات این ددر گا ، د ران واررن نیرز بره ایرن دلیرن 

کرره بره  هر  ت نیررت نم ال مشررهور اسرت  اتمرره  واهرر  « م رری ت عظریم»کننر ، بررا وروادز  بررزره 
که در هن د ر   واه    . همچنین با توجه به اینه  بنقنار  دا ت   پس از نن، د ران م  وت ال

هرر  کنرر ، د رانب وهررور مسرریق   بنقررنارم م  رروت ال   ا نرر  ترر بین   مشرریت م فررا ت  را اجررنا م 
 سامان  م فا ت از د ران وارن  واه  دا ت. 

کره مشی ره نن ر اران تفسرین ندنر   ندر  اع خراد بره تمرایز  نگن بره وسراب م  از جم ه عخادر م 
ک یسررا اسررت؛ برره  گویی هررام منبررو  برره قررو  اسررنا ین بررا پیش گویی بررین پیش هررام منبررو  برره 

ک یسا جادگزین بن  هرایی منبرو   گویی اسنا ین نش   اسرت،   پریش ع ارت ددگن، ننان من خ ن  
کره قرو  اسرنا ین را عرزت  به قو  اسنا ین در ندن   محخق  واه    . دنن   ع    ر ا دربرار  این

گندان ، در ندن   محخق  واه     )در مخابن جندان  واه  بیشی    ق ر ت را به ننان باز واه  
که م  ک یسا جادگزین قو  اسنا ین        ع   اص   مسیحیت،  ک یسرا  گودن   هام مذکور بنام 

کرره اع خرراد برره ایررن تمررایز پنرنرر  کررند  کمررک  تن  ررود: ا    تحخررق  واهرر  دا ررت(. د  وادزرره نیررز 
 (.Pate, 2009: 10) 8491لت اسنا ین در سا  هولوکاست   ددگنم تول  د 

( هسرر ن ؛ premillennialismگنا ) ایررن مفسررنان دربررار  و ومررت زمینرر  مسرریق، پیشرراهزار 
گشرت   درک و ومرت هزارسرال   دنن  من خ ن  پیش از دا رم نهایی، مسیق به زمین باز واهر  

کرند. پیشراهزار  گنایی باعر   ر   اسرت  مشریتگنایی    زمین  به منکزدت ا ر  یم بنقنار  واه  
که نگاه  مث رت بره ونکرت تراردر دارنر ، م نا رای نگراه   که این مفسنان، بن    پساهزار  گناها 

کرره در نن  من خ نرر  سررنانجا ب د ر  ب بینانرره برره ندنرر   تمرر ن بشررنم دا رر ه با ررن . زیررنا ا  ی  ام 
کرره بررا وهررور ر مسرریق همررنا   واهرر  بررود برره ع ررت  ؛   زانیررای هسرر یم،  سرراد   ت رراه  بشررن اسررت 
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کنلالاونی بلالاا نظلالام و سلالاامان دوران ملکلالاوت  باورشلالاان بلالاه تملالاایز، و بلکلالاه تقابلالاِ  نظلالام و سلالاامانِ دوران 
کلاه فقلا  خلادا تلاوان محقلاه سلااختن  کاملا جدید خواهد بود  الاهی، معتقدند ملکوت الاهی چیزی 

 (.Pate, 2009: 10آن را دارد )
کتلاا نگرها نیز هموون تاریخ ه بیشتر آیند گاهنگرها معتقدند مطالب  شلامارانه اسلات  فِ مکاشلافه 

گوینلاد سلاه فصلالا  اول مربلاوط بلالاه  و بلاه ترتیلاب وقلالاوق حلاوادث نوشلاته شلالاده اسلات. ایلان مفسلالاران می
پردازد. طبه این تفسیر، ب لاش  به بعد به توصی  آینده می 4دوران خود یوحنا است و از فص  

کتلااف )یعنلالای فصلا  و نیملالاه(  ای هفلات سلااله )یلالاا سلاه سلاال ( بلاه توصلالای  دوره19-6های  بزرگلای از 
کلالاه مصلالایبت عظلالایم ) بلالاه آملالادن مسلالایح،  19رخ خواهلالاد داد، فصلالا   (tribulationاختصلالااو دارد 

بلاه خلقلات جدیلاد اشلااره دارد  22-21های  به حکومت هزارساله او بلار روی زملاین و فصلا  20فص  
(Pate, 2009: 10برخی نیز می .)  کتاف آمده اسلات )فصلا  11-4های  گویند دو روایتِ موازی در 

کلالالالالالاه هلالالالالالار دو روایلالالالالالات، حلالالالالالاوادثِ دوران مصلالالالالالایبت عظلالالالالالایم را توصلالالالالالای  19-12 های و فصلالالالالالا   )
 (.Gregg, 1997: 40کنند) می

نگر، اهتمام به تفسلایر لفظلای اسلات. ایلان مفسلاران  یکی از مبانی مهم تفسیری در دیدگاه آینده
کتلااف مقلادس  کتاف مکاشلافه و آیلاات آخرالزملاانی  معتقدند باید تفسیری لفظی و ساده برای فهم 

گرف کار  هلاای آخرالزملاانی دارنلاد و بلارای  ت؛ در نتیجه این افراد نوعی رویکرد نحوی بلاه عباراتبه 
های اصلی این متون و نیز چارچوف و بافتِ  تفسیر و فهم عبارات، به سراغ قواعد نحوی در زبان

کتلااف مکاشلافه در  (. آنلاان مدعیRyrie, 2007: 91رونلاد ) فرهنگلای آن ملاتن می انلاد تفسلایر لفظلایِ 
ک های چنلاین تفسلایری )ازجمللاه سلالطنت هزارسلااله(  لیسای باستان ریشه دارد، و ویژگیآحار آبای 

کلمنت رومی ) کسانی چون  (، 202-115م(، ایرن لاوس )165-100م(، یوستین شلاهید )96در آحار 
کنند شیوه لفظیِ تفسیر مکاشفه  شود. در واقع ادعا می ( و دیگران یافت می225-150ترتولیان )

گوسلاتین  اج داشت، تا اینتا پیش از اوریگن رو کلارد و بعلادها آ کلاه اوریگلان شلایوه تم یللای را عرضلاه 
نگر احیلاای  گوینلاد شلایوه تفسلایر آینلاده شیوه تم یلی را شلاهرت و محبوبیلات ب شلاید. از ایلان رو، می

کلیسا است )  (.Beville, 2014: 53همان شیوه آبای اولیه 
کتاف مکاشفه از زب البته حامیان این دیدگاه می که  کلارده اسلات و پذیرند  انی نمادین استفاده 

کنند به جای آنکلاه ایلان نمادهلاا را بلاه  های فراوانی در آن وجود دارد؛ اما سعی می نمادها و سمب 
کننلالاد، آنهلالاا را در معنلالاایی نزدیلالاک بلالاه معنلالاای لفظلالای بفهمنلالاد. از ایلالان رو،  شلالایوه ای تم یللالای تفسلالایر 

معتقدنلاد نبایلاد ایلان نمادهلاا را بلاه فهمنلاد و  نمادها و صنایع ادبلای را بلاه نحلاوی روشلان و صلاریح می
که در تضاد با تفسیر لفظی باشد بلکه آنوه از این نمادها فهمیده می شلاود بایلاد بلار  نحوی فهمید 
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کار رفته است ) که برای آن نماد به   (. Ryrie, 2007: 91معنای لفظیِ اصطلاحاتی مبتنی باشد 
کتاف مکاشلافه را مربلا دانلاد،  وط بلاه حلاوادث آینلاده میاز سویی چون این دیدگاه عمد  عبارات 

کتاف بسیار راحت می گذشلاته هیچ تفسیر لفظی این  کلاه یلاک سلاوم  شود؛ زیرا در  گلااه نبلاوده اسلات 
کشلالاتی دریلالاا بلالاه خلالاون تبلالادی  شلالاود و یلالاک سلالاوم ماهی کشلالاته شلالاود و یلالاک سلالاوم  ها غلالارق شلالاود  هلالاا 

آسلاانی  تلاوانیم به (. اما وقتی قرار باشد این اتفاق را مربوط به آینده بلادانیم، ملای16)مکاشفه باف 
کلالاه دیگلالار رویکردهلالاا مجبورنلالاد در ایلالان ملالاوارد بلالاه  ای تحلالات گونلالاه آن را به اللفظی بفهملالایم. در حلالاالی 

 (.Gregg, 1997: 40تفسیر نمادین روی بیاورند )
انلالاد و  بلاودنِ تفسلالایر پایبنلالاد نبوده البتلاه طرفلالاداران ایلالان رویکلالارد، در عملا  هملالاواره بلالاه للالازومِ لفظی

انلالاد. بلالارای م لالاال، در تفاسلالایر لفظلالای  بلالاه نلالاوعی تأویلالا  دسلالات زده هلالاا گویی گلالااهی در تطبیلالاه پیش
کبلالارا، سیسلالاتم اقتصلالاادی جهلالاانی  200تلالاوان چیلالازی از ارتلالاش  نمی میلیلالاونی چلالاین، هلیکوپترهلالاای 

ای یافت. اینها همگی به نوعی تفسیر و تاوی  نمادها هسلاتند.  بدون پول نقد، و یا جنگ هسته
نگر در مقایسه با مفسلاران دیگلار رویکردهلاا، معلاانی  توان مدعی شد مفسران آینده گرچه باز هم می

 (.Gregg, 1997: 41کنند ) تری برای این نمادها مطرح می تر و ملموس ساده
 های تفسلالالالایری بلالالارای ملالالاردم جلالالاذابیت داشلالالاته اسلالالالات.  نگر بلالالایش از دیگلالالار شلالالایوه شلالالایوه آینلالالاده

کلالاه بسلالایاری از انسلالاان  ای  و پنجلالارهها دوسلالات دارنلالاد تلالاا راه  یکلالای از دلایلالا  ایلالان جلالاذابیت آن اسلالات 
گلالار ایلالان پنجلالاره منسلالاوف بلالاه الهلالاام الاهلالای باشلالاد، ایلالان تمایلالا  بیشلالاتر نیلالاز  بلالاه آینلالاده داشلالاته باشلالاند و ا

گرچلاه طبلالاه ایلان نگلالااه تفسلایری، حلالاوادث  می کلالاه  شلاود. دلیلالا  دیگلار جلالاذابیت ایلان شلالایوه آن اسلات 
کلاه مفسلار سلاعی می مربوط به آیند  نامعلوم هستند، اما بسیار پلایش می کنلاد وقلاایع سیاسلای و  آیلاد 

کتاف مکاشفه تطبیه دهد. بلارای م لاال، در سلاال گویی اجتماعی زمان خود را با پیش های  های 
کیلالاد بلالار ارتلالاش  توانلالاد بلالاا  کلالاه شلالاوروی می میلیلالاونی چلالاین و یلالاا اشلالااره بلالاه این 200جنلالاگ سلالارد، بلالاا تأ

هلاا را بلاه زمانلاۀ  گویی های سدسازی موجب خشک شدن فرات شود، بلاه نلاوعی ایلان پیش فناوری
(. امروزه نیلاز بسلایاری از طرفلاداران ایلان دیلادگاه، تکلارار Gregg, 1997: 41د )کردن خود مرتب  می

که تحقه پیش می ها نزدیلاک اسلات. آنلاان حلاوادث معاصلار را بلاه املاور آخرالزملاانی ربلا   گویی کنند 
کننلاد  هلاایی دقیلاه بلارای دوملاین بازگشلات مسلایح تعیلاین می دهند و حتلای برخلای از آنلاان، زمان می
(Beville, 2014: 54.) 

که بر اساس این مکتب، همانند مکتب  ایی به این دیدگاه وارد شده است. از جمله ایننقده
کتاف مکاشفه ربطی به خواننلادگان اولیلاه و اصلالی نوشلاتۀ یوحنلاا  تاریخ نگر، ب ش اعظم مطالب 

کتلالالااف  کلالالاه تلالالاا دو هلالالازار سلالالاال بعلالالاد از تلالالاألی   نلالالادارد، و بلکلالالاه بلالالاالاتر، حتلالالای بلالالاه زنلالالادگی مسلالالایحیانی 
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گذشلاتهاند نیز ر زیسته می گفته شده است بر خلالاف شلایوه  نگر،  نگر یلاا تلااریخ بطی ندارد. همونین 
گونلالاه تفاسلالایر را نمی کلالاه آن دو شلالایوه دیگلالار بلالاه  ادعاهلالاای ایلالان  تلالاوان بلالاا محلالاک تلالااریخ سلالانجید؛ چرا

زننلاد و از ایلان رو، امکلاان بررسلای و  ها با حلاوادث مش صلای در تلااریخ دسلات می گویی تطبیه پیش
کلاه  اما در شیوه آینده سنجش ادعاهایشان وجود دارد، نگر، تمام تفاسیر ناظر به حوادحی هسلاتند 

 .اند و به همین دلی ، راهی بلارای سلانجش ادعاهلاای مفسلاران ایلان مکتلاب وجلاود نلادارد رخ نداده
کرده عده که این شیوه اصالتی ندارد و صرفا بلارای رد  ای نیز در نقد این مکتب تفسیری بیان  اند 

 (.Gregg, 1997: 42-3اتهام از پاو درست شده است ) دیدگاه سران نهضت اصلاح و رفع
که برخی از آینلاده نگر را تعلادی  و  نگرهای جدیلاد، دیلادگاه آینلاده همین نقدها باعه شده است 

گذشلالاته کرده آن را بلالاا دیلالادگاه  کتلالااف  انلالاد. البتلالاه آنلالاان همونلالاان قسلالامت نگر ترکیلالاب  های مهملالای از 
کلاه در آینلاده رخ خواهلاد داننلاد و منتظرنلاد د مکاشفه را ناظر به آینده می ر خلالال مصلایبت عظیملای 

گلاویی دربلااره دوره حکوملات هلازاره سلااله  داد، ضدمسیح بیاید و نیکان را عذاف دهلاد. آنلاان پیش
های اخیلار عالملاان متعلادد  (. در دهلاهGregg, 1997: 42فهمنلاد ) مسیح را نیز همونان لفظلای می

کلالالاه تلالالارجیح داده دیگلالالاری نیلالالاز بوده کننلالالاد و عبارتهای تفسلالالایری  انلالالاد شلالالایوه انلالالاد  هلالالاای  را ترکیلالالاب 
نگری چندان مورد توجلاه نیسلات  ها بفهمند. البته شیوه تاریخ آخرالزمانی را با ترکیبی از این شیوه

کسانی نیز با Osborne, 2002: 38کنند ) و معمولًا با ترکیبی از سه رویکرد دیگر عم  می (. البته 
گفته نقد ایلان ترکیب هلاای مفسلار خواهلاد بلاود؛  تفسلایر انت افانلاد، در ایلان صلاورت معیلاار اصلالی  هلاا 

کلالاه بلالارای هلالار قطعلالاه و عبلالاارت هلالار نظلالاری داشلالاته باشلالاد، می کنلالاد و  توانلالاد شلالایوه چرا اش را علالاور 
کند )  (.Garland, 2007: 125-6شاهدی برای نظر خود پیدا 

 گیری نتیجه
 بلالالالاا توجلالالالاه بلالالالاه اهمیلالالالات متلالالالاون آخرالزملالالالاانی، مسلالالالایحیان هملالالالاواره دلمشلالالالاغول چگلالالالاونگی فهلالالالام 

گرفته در طول تلااریخ مسلایحیت را می اند. دیدگاه ودهها ب این عبارت تلاوان تیلا  چهلاار  های شک  
گذشلالاته دیگر  نگر. تفسلالایر تم یللالای بلالاا سلالاه دسلالاته نگر، و آینلالاده نگر، تلالااریخ دسلالاته قلالارار داد: تم یللالای، 

کلالاه نگلالااهی غیرتلالااری ی بلالاه ایلالان متلالاون دارد. ایلالان دیلالادگاه تفسلالایری  تملالاایزی عملالاده دارد و آن این
گوییِ حلاوادحی در آینلاده، بلکلاه بیلاانی اسلاتعاری از حقلاایه علاالم و  را نه پیشکتاف مکاشفه یوحنا 

کلاه سلاه مکتلاب دیگلار ایلان متلاون را پیش جنگ دائمی خیر و شر می گلاوییِ حلاوادحی  داند. در حالی 
گذشلالاته یلالاا آینلالاده  گویی داننلالاد و بلالاه دنبلالاال یلالاافتن مصلالاادیه ایلالان پیش خلالااو در تلالااریخ می هلالاا در 

گذشته کلاه ایلان متلاون پیشنگرها معتقدند  هستند.  کرده تمام وقلاایعی  انلاد در هملاان صلادر  گلاویی 
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 تلادریح و از صلادر مسلایحیت  نگرهلاا زملاان تحقلاه ایلان حلاوادث را به مسیحیت رخ داده است، تاریخ
ای نامشلا ن تملاام ایلان حلالاوادث در  نگرها منتظرنلاد تلاا در آینلاده داننلاد، و آینلاده تلاا زملاان ظهلاور می

کوتلالااه بلالارای اهلالا  زملالاین رخ دهلالاد. بلالاه  کلالاه تنهلالاا در آغلالااز نهضلالات  اسلالاتثنای دیلالادگاه تلالااریخملالادتی  نگر 
پروتستان ظهور و بروزی پررنگ داشت و امروزه دیگر رونقی ندارد، سه دیدگاه دیگر همونان در 
کنلاار خلاوانش عرفلاانی و معنلاوی،  الاهیات مسیحی رواج دارند. در دوران مدرن، روش تم یللای در 

که قصد دارند خوانشی ر کسانی آمده است  کمک  ب ش، فمینیستی یلاا سوسیالیسلاتی از  هاییبه 
گروه هلالاای بنیلاادگرای مسلایحی علاقلاه بسلایاری بلاه تفسلالایر  کتلااف مکاشلافه ارائلاه دهنلاد . در مقابلا ، 

 نگر دارند.  آینده
هلالالاایی را در مبلالالاانی نظلالالاری و نیلالالاز ابزارهلالالاای تفسلالالایری آنهلالالاا نشلالالاان  بررسلالالای ایلالالان مکاتلالالاب تفاوت

کردهدهد. هر یک از این مکاتب ابزاری متناسب با  می انلاد؛ بلارای  اهداف خود در تفسلایر انت لااف 
کلاار خلاود قلارار داده  که قصد دارد از ظاهر متون دست بکشد، تأوی  را مبنلاای  م ال تفسیر تم یلی 

گذشلالالاته اسلالالات. دو مکتلالالاب تلالالااریخ گذشلالالاته را تحقلالالاه  نگر و  کلالالاه برخلالالای از حلالالاوادث رخ داده در  نگر 
ابقلات ایلالان نمادهلاا بلار وقلاایع خلالاارجی داننلاد، بلالار فهلام نمادهلاا و مط هلاای آخرالزملاانی می گویی پیش

کلالاه تمسلالاک بلالاه معنلالاای ظلالااهری عبارت تمرکلالاز دارنلالاد، و در مقابلالا  اینهلالاا، آینلالاده هلالاا را  نگرها هسلالاتند 
دهنلاد. هلار مکتلاب همونلاین دربلااره حکوملات ایلان  برای توصی  حلاوادثِ آینلاد  جهلاان تلارجیح می

کلیت نگاه آن مک جهانی حضرت مسیح که با  تب سلاازگار اسلات؛ نیز دیدگاهی را برگزیده است 
کلالالاه ملالالا لا دیلالالادگاه تم یللالالای، ناهزاره گرا  نگرهای مشلالالایت گراسلالالات و آینلالالاده بلالالاه هملالالاین دلیلالالا  اسلالالات 

کلاه اصلاولا بلاین نلااهزاره پیشاهزاره گرایی و  گرایی و دیلادگاه تم یللای و بلاین مشلایت گرا هسلاتند؛ چلارا 
 اعتقاد به سلطنت زمینی مسیح تناسب و هماهنگی وجود دارد.

ها و  گیری اندیشلالاه ه تلالاأحیر فضلالاای اجتملالااعی و سیاسلالای بلالار شلالاک از جمللالاه مسلالاائ  جاللالاب توجلالا
کتلااف مقلادس اسلات. چنان های تفسیری ناظر به عبارت دیدگاه گیری  کلاه شلاک  های آخرالزمانی 

که تفسیر  امآراتوری مسیحی در سده چهارم، و به قدرت رسیدن مسیحیت، فضایی را پدید آورد 
گر تم یلی را طلب می کسلای کرد؛ زیرا مسیحیان دیگر  که در آرزوی ظهور  وهی تحت فشار نبودند 

کلالاه آنلالاان را از بلالادب تی و شلالاکنجه نجلالاات دهلالاد، بلکلالاه اینلالاک می خواسلالاتند قلالادرتِ سیاسلالای  باشلالاند 
کنند. انگیزه آوردن  های سران نهضت اصلالاح در روی مسیحیت در آن دوران را به نحوی تبیین 

کاتولیلالالاک بلالالارای برجسلالالاتهنویسلالالاا هلالالاای مدافعه نگر و در مقابلالالا ، انگیزه بلالالاه دیلالالادگاه تلالالااریخ کردن  ن 
گذشته دیدگاه هلاای بیرونلای بلار  دهنده تلاأحیرات انگیزه نگر نیز به نوبلاه خلاود نشلاان نگر و آینده های 

کلالاه دیلالادگاه تلالااریخ هلالاای آخرالزملالاانی اسلالات. می فهلالام عبارت کلالاارکرد  تلالاوان ملالادعی شلالاد  نگر نیلالاز چلالاون 
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کلاه بلالاا رونلالاه  تلاه اسلالات؛ هملالاانای اخیلالار از دسلالات داده، تقریبلااً از بلالاین رف بیرونلای خلالاود را در سلاده طور 
 نگر شده است.  های بنیادگرای مسیحی، دوران معاصر دوران رواج دیدگاه آینده گروه

که برای فهم متون آخرالزمانی  چنان که در تی  معرفی هر مکتب اشاره شد، دیدگاه و مکتبی 
توانلاد  کلاه همونلاین میکنلاد بل شود نه تنها نگاه و انتظلاار ملاا را از آخرالزملاان تعیلاین می انت اف می

بینانلاه یلالاا  نگلااه ملاا بلالاه چگلاونگی و سلالارانجامِ حرکلات تملالادن بشلار را نیلاز سلالامت و سلاو بب شلالاد و خوش
کلاه  بدبینانه بودن تصور ما را در مورد جهت گیری حرکت تاریخ شک  دهد. به همین دلیلا  اسلات 

کنش  شلالایو  فهلالام ایلالان متلالاون می بگلالاذارد؛  هلالاای متلالادینان در دوران معاصلالار تلالاأحیر بسلالایاری توانلالاد بلالار 
کدام برهه از تاریخ بداند، و این این که معتقد باشد مؤمنان قدرت اصلاح  که فرد مؤمن خود را در 

گیر باشلالاند، همگلالای تلالاأحیر  کلالاه بایلالاد منتظلالار وقلالاوق حلالاوادث بلالازر  و جنگلالای هملالاه املالاور را دارنلالاد یلالاا این
 بسیاری در رفتار او خواهد داشت. 



 

 

 331 
 
 

شانه
ی از ن

یح
 مس
ای
یره
فس
ت

 
هور
ی ظ
ها

     
 

             

 منابع
_ Arasola, Kai (1990), The end of historicism: Millerite hermeneutic of time 

prophecies in the Old Testament, University of Uppsala, Faculty of Theology.  
_ Beville, Kieran (2014), Developing Healthy Churches: Case-Study in 

Revelation, Christian Publishing House.  
_ Clarke, Adam [1831], Commentary on the Bible, retrived from: sacred-

texts.com 

_ Couch, Mal (2001), A Bible Handbook to Revelation, Grand Rapids: kregel 
academic. 

_ Garland, Anthony Charles (2007), A Testimony of Jesus Christ - Volume 1: A 
Commentary on the Book of Revelation, SpiritAndTruth.org,  

_ Gregg, Steve (1997), Revelation. Four Views. A Parallel Commentary, 
Nashville: Thomas Nelson Publishers. 

_ Macey, Samuel L.(1994), Encyclopedia of Time, Taylor & Francis.  

_ Milligan, William (1889), The Book of Revelation, London: Hodder and 
Stoughton. 

_ Mounce, Robert (1998), The Book of Revelation, Grand Rapids: Eerdmans 
Publishing.  

_ Newport, Kenneth G. C.(2000), Apocalypse and Millennium: Studies in 
Biblical Eisegesis, Cambridge University Press. 

_ Osborne, Grant R.(2002), Revelation, Grand Rapids, MI: Baker Academic. 

_ Pate, C. Marvin (1998), Four Views on the Book of Revelation, Zondervan 
Publishing House. 

_ Pate, C. Marvin (2009), Reading Revelation: A Comparison of Four 
Interpretive Translations of the Apocalypse, Kregel Academic. 

_ Penney, Russell (2000), An Introduction to Classical Evangelical 
Hermeneutics: A Guide to the History and Practice of Biblical Interpretation, 
ed. by Mal Couch, Grand Rapids: Kregel Academic. 

_ Ryrie, Charles (2007), Dispensationalism, Chicago: Moody Publishers.  

_ Tenney, Merrill (1957), Interpreting Revelation, Grand Rapids: William 
Eerdmans Publishing Company. 

_ Walvoord, John F.(1983), The Millennial Kingdom, Zondervan.  

_ Walvoord, John F.(2011), Revelation, ed. John F. Walvoord, Philip E. 
Rawley, Mark Hitchcock, Chicago: Moody Publitior. 

_ Wohlberg, Steve (2004), End Time Delusions: The Rapture, the Antichrist, 
Israel, and the End of the World, Destiny Image Publishers. 


